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. . . و اینجا پرسشی پیش می‌آید که: پس چه می‌گویی؟
بــرای ایــن پرســش پاســخی اندیشــیده‌ام. از هرچــه بگذریــم بالأخــره مــن هــم یــک تماشــایی ایــن 

ــه‌ام. زندگــی و زمان
بیننده‌ای که او را هم دیگران می‌بینند و از لعبتکان فلک لعبت‌باز است و همه چنینند.

یــک تماشــاگر، دســت کــم ایــن حــق را دارد، کــه از نمایشــی کــه می‌بینــد، بــدش یــا خوشــش بیایــد. 
ــن داوری  ــرآورد. و ای ــاد ب ــعف فری ــادمانه از ش ــا ش ــد ی ــق کن ــندد، نق‌ن ــا نپس ــندد ی ــق دارد بپس او ح

اوســت. از همیــن رهگــذر اســت کــه »زمســتان« فراهــم آمــده اســت. 
و این است: زمستان . . .

تهران، دیماه 1334 – مهدی اخوان ثالث)م. امید(
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7ماه‌نامه زمستان    شماره سوم    اسفند693

در دو شماره‌ نخستین این ماه‌نامه، دو بخش از مقاله‌ام به چاپ رسید که محتوای آن 

پرداختن به اسطوره کیومرث بود. اسطوره‌ها دهان به دهان بین مردم نقل شده‌اند 

و پس از مدتی همانند یک آیین برای مردم مهم جلوه می‌کنند. در ایران یکی از این 

اسطوره‌های پر رمز و راز اسطوره‌ کیومرث است که ماهیت قطعی آن هیچ‌گاه معلوم 

نشد. برای مثال اکثراً بر این عقیده‌اند که جمشید جَم که نوروز را برای ایرانیان به ارمغان 

آورد ، گونه‌ی انسان بوده است ولی در باره‌ی کیومرث مطالب ضد و نقیض زیادی وجود 

دارد. حال سوالی که برایم پیش آمد که این تحقیق را آغاز کنم این است که ماهیت 

کیومرث با مقایسه‌ متن اوستا )کتاب دینی زرتشتیان( و شاهنامه‌ فردوسی چیست؟ بر 

فرض این‌که کیومرث با توجه به مطالعاتم فراتر از گونه‌ی انسان بوده است، تحقیق‌ام 

را آغاز کردم. برای رجوع به متون اوستا از کتاب »نمونه‌های نخستین انسان و نخستین 

شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران« اثر آرتور کریستن سن کمک گرفتم زیرا که کریستن سن 

قبل از من تحقیقی کامل راجع‌به کیومرث در اوستا انجام داده است. هم‌چنین از ادبیات 

دوران اسلامی، شاهنامه‌ی فردوسی را انتخاب کردم. از بررسی و مقایسه‌ سخنانی که در 

متون قدیم از کیومرث آمده با شعر شاهنامه در آخر نتیجه‌ای گرفتم ‌که هم‌چنان قطعی 

نیست ولی این را مشخص می‌کند که کیومرث باید چیزی بیش‌تر از یک انسان معمولی 

بوده باشد. او کسی است که قبل از پیدایش انسان، بر زمین بوده و همگی از حیوان و 

انسان او را نمونه نیکی در جهان برگزیدند و راه و رسم زندگی را از او یاد گرفتند. در دو 

شماره‌ پیشین، به بررسی ماهیت کیومرث در شاهنامه فردوسی و اوستا پرداختم. حال 

به بررسی مختصر کیومرث در برخی از ادبیات و متون دوره‌ اسلامی با کمک از کتاب 

»نخستین انسان، نخستین شهریار« می‌پردازم.

ماهیت واقعی کیومرث با توجه به مقایسه‌ی 
متن اوستا با شاهنامه فردوسی چیست؟

)قسمت پایانی(

محمدرضا ایاز

هنر

در تاریـخ یعقوبـی سـخن از کیومـرث چنیـن آمـده کـه: »مـا چنیـن دریافته‌ایـم کـه 
آنـان )ایرانیـان( پادشـاهی ایـران را از اردشـیر بابـکان بـه حسـاب می‌آورند، و کسـی که 
اردشـیر داشـت،  از  را پیـش  فرمانروایـی  بـود و نخسـتین  آنـان نخسـتین شـاه  نظـر  در 

کیومـرث بـود کـه هفتـاد سـال ]فرمانروایـی کـرد[.« )کریسـتن سـن. 1363. ص86(

 قُدامـه، کتـاب الخـراج: »بنـا بـر آنچـه موبـد بـه مـن آموخـت معنـی کیومـرث ))زنـده 
بـدو  را  آدم  مقـام  و  اسـت  کیومـرث  از  ایرانیـان  آغـاز  و  منشـا  سـت.  میـرا((  گویـای 

ص86(  .1363 سـن.  )کریسـتن  می‌دهنـد.« 

 از تاریـخ طبـری دو مـورد دربـاره‌ کیومـرث در کتـاب آمـده کـه اولـی بر این باور اسـت 
کـه کیومـرث پسـر نـوح اسـت کـه پـس از نابـودی جهان توسـط توفـان او دوبـاره تمدن 
را آغـاز کـرد و دومـی می‌گویـد کـه کیومـرث پسـرِ آدم از حواسـت و بـاز در همین مورد 
او مشـی  پسـر  و  اسـت  آدم  او خـود حضـرت  برخـی می‌پندارنـد  کـه  اشـاره شـده  دوم 

)مـاری( و دختـرش مشـیانه )ماریانـه( اسـت.

 یکـی از توضیحـات تاریـخ بلعمـی دربـاره‌ کیومـرث شـباهت زیـادی بـه منابـع باسـتانی 
انـدر جهـان نخسـتین چیـز  ایـزد  و بسـته کسـتیان کـه  دارد: »و دیگـر گوینـد گبـران 
مـردی آفریـد و گاوی، و آن مـرد کیومـرث خواننـد و معنـی کیومـرث زنـده گویـای میرا 
بـود. پـس او را گرشـاه خواندنـدی کـه جهـان بیـران بـود و او انـدر شـکاف کـوه بـودی 
تنهـا، و مـردم بـا وی نبـودی و معنـی ))گـر(( کـوه باشـد و او را پادشـاه کـوه خواندند و 
سـی سـال تنهـا بزیسـت و بی‌کـس، پـس بمـرد و آن آب کـه از پشـت وی بیامـد، انـدر 
شـکاف زمیـن شـد و چهـل سـال انـدر زمیـن بـود و از پـس چهـل سـال دو بـن پیکـر از 
زمیـن برآمـد، پـس دو درخـت گشـتند برسـان مردم یکـی نر و دیگـر ماده... و از ایشـان 
فرزنـدان آمدنـد و ایشـان را مشـی و مشـیانه خواننـد و اسالمیان آدم و حـوا خواننـد، 
و ایـن همـه خلقـان از ایشـان پدیـد آمدنـد و چنیـن گوینـد کـه مـدت ایـن جهـان تـا 
رسـتخیز کـه ایـزد تعالـی وعـده کـرده اسـت نـه هـزار سـال بـود و گوینـد کـه آدم بـا 
جفـت خویـش هـر دو انـدر بهشـت بـود سـه هـزار سـال. پـس بـه زمیـن آمدنـد و سـه 
هـزار سـال بگذشـت بی‌آفـت و پتیـاره، پـس اهرمـن و پتیـاره پدید آمد )کریسـتن سـن. 
1363. ص88(.« بـاز هـم از بلعمـی جـور دیگـری مطلـب دربـاره‌ی کیومرث آورده شـده 
کـه کیومـرث در کـوه پادشـاهی می‌کـرد و هیبتـی بلنـد داشـت طـوری که هـر کس وی 
را می‌دیـد، می‌ترسـید، همـه رسـم جامـه دوزی از او آموختنـد و او هفتصـد سـال عمـر 

داشـت تـا کـه بعد او هوشـنگ شـاه شـد. 

بـه  را  شـاه«  »گُل  لقـب  خوارزمـی  و  بیرونـی  کتـاب  و  اصفهانـی  حمـزه‌ی  کتـاب  در   
کیومـرث داده‌انـد و خوارزمـی دلیـل آن را چنیـن دانسـته کـه به نظـر ایرانیـان کیومرث 
نخسـتین انسـان بـوده و چیـزی جـز زمیـن نبوده کـه بـر آن حکمرانی کند، و در بخشـی 
حمـزه‌ی اصفهانـی آورده کـه نطفـه کیومـرث وقتـی بیـرون آمـد در زمیـن فـرو رفـت و 
چهـل سـال در رحـم زمیـن بمانـد کـه ازایـن نطفـه دو گیـاه مشـی و مشـیانه روییدنـد.



89

 مسـعودی نقـل می‌کنـد کـه کیومـرث بـود کـه آداب سـکوت در هنـگام غـذا خـوردن را 
حکایـت  و  می‌گویـد  کیومـرث  فضایـل  از  مسـعودی  هماننـد  ثعالبـی  و  سـاخت  معمـول 
ایـن کـه جـن و انـس چگونـه از او حسـاب می‌بردنـد و چگونـه در مـرگ او زاری کردند.

نتیجه
بسـیار  نظرمـان  در  کیومـرث  می‌خوانیـم،  را  اوسـتایی  و  قدیمـی  منابـع  کـه  زمانـی   
بـزرگ جلـوه می‌کنـد. انـگار کـه اول و آخر جهـان و هر چه کـه در آن اسـت از کیومرث 
منشـا دارد. نامـش بـه معنـای زنـده گویـایِ میـرا اسـت و انسـان‌ها از نطفـه‌اش زاییـده 
گوشـت‌اش  از  کوه‌هـا  می‌شـود.  منشـعب  او  بـدن  از  جهـان  اجـزای  تمامـی  و  شـده‌اند 
از کاسـه‌ی سـر و مغـزش سـاخته  ابرهایـش  از موهایـش و گنبـد آسـمان و  و درختـان 
بـزرگ  جهـان،  پهنـاوری  به‌انـدازه  باسـتان  ایرانیـان  نـزد  کیومـرث  اسـطوره‌  شـده‌اند. 
بـه  منطقـی  بویـی  و  رنـگ  اسـطوره  ایـن  می‌آییـم  کـه جلوتـر  امـا هرچـه  اسـت.  بـوده 
خـودش می‌گیـرد. در شـاهنامه بـه عنـوان مثـال، فردوسـی کاماًل حـال و هوایی انسـانی 
تقلیـل  شـاه جهـان  نخسـتین  بـه  از خـود جهـان  را  او  و  داده‌اسـت  ایـن شـخصیت  بـه 

ده‌است.  دا

 در دوران پـس از اسالم او را در برخـی متـون پسـر نـوح می‌داننـد. در برخـی دیگـر او 
را حضـرت آدم می‌داننـد کـه نطفـه‌ اولیـه تمامـی انسـان‌ها از او بسـته شـد. هم‌چنیـن 
غـول  نخسـتین  اسـکاندیناویِ  اسـطوره‌  بـا  کیومـرث  اسـطوره  در  فراوانـی  شـباهت‌های 
جهـان دارد و برخـی بـر ایـن باورنـد کـه هـر دو یـک منبـع داشـته‌اند. می‌تـوان عالوه 
بـر شـباهت‌های بی‌شـمار بـه افسـانه‌ اسـکاندیناویِ غـول نخسـتین، یمیـر، شـباهت‌های 
پیـدا  »بیوولـف«  هماننـد  آنگلوساکسـون  اسـطوره‌های  در  را  اسـطوره  ایـن  از  دیگـری 
کـرد. کیومـرث پسـر شـیطان را می‌کشـد و مـرگ خـود را بـه دسـت اهریمن می‌سـپارد، 
و  مـرگ  سـر  و  می‌کشـد  را  اهریمـن  عفریتـه-  -پسـر  »گِرِنـدل«  کـه  بیوولـف  هماننـد 

می‌شـود. هم‌پیمـان  اهریمـن  بـا  زندگـی‌اش 

 بـا بررسـی در تمامـی متـون، چـه در متـون پهلـوی و اوسـتایی و چـه در ادبیـات دوران 
متـون  در  شده‌اسـت.  بـرده  کیومـرث  از  نیـک  نامـی  همیشـه  کـه  درمی‌یابیـم  اسالمی 
والا  کـه سـخنانی  اسـت  و کسـی  اسـت  اهَلـَو(  )مـرد  مقـدس  انسـان  او  اسالم  از  قبـل 
بـر زبـان مـی‌آورد، او همـان ))زَردُشـترُتوم(( اسـت کـه بالاتریـن مقـام دینـی محسـوب 
نیـک، گفتـار  اندیشـه‌ی  یعنـی:  تثلیـث اخلاقـی زرتشـتیان  از  ناشی‌شـده  را  او  می‌شـود. 
و  گشتاسـب  همـراه  بـه  کـه  اسـت  کسـی  او  هم‌چنیـن  می‌داننـد.  نیـک  کـردار  و  نیـک 
زرتشـت و چنـد شـخصیت دیگـر قبـل از دیگـران بـه سـبب خِـرَدی کـه به آنان رسـیده، 
از بهشـت بهـره دارنـد. در ادبیـات و متـون اسالمی هـم او نخسـتین کسـی اسـت کـه 
دژهـا را بنـا می‌کنـد و تمـدن بـه وجـود مـی‌آورد. در بلعمـی آمـده کـه جهـان را آبـاد 
کـرد و نیکـو روی بـود. در جاهـای دیگـر می‌خوانیـم کـه او اولیـن کسـی بـود کـه هنـر 
دوختـن لبـاس و آداب صحیـح غـذا خـوردن را بـه مردمـان آموخـت. به روایت فردوسـی 

او دیـن را میـان مردمـان مـی‌آورد و همگـی بـه آیین و کیـش او در می‌آیند و پادشـاهی 
او بـا نخسـتین فصـل بهـار آغـاز می‌شـود.

 از کنـار هـم گذاشـتن ایـن متـون و مقایسـه‌ آن‌هـا، صفـات و خصوصیاتـی مشـترک از 
کیومـرث بـه دسـت می‌آیـد. در اکثـر متن‌هـای به‌جامانـده او را جـد ایرانیـان می‌داننـد 
و بـر ایـن باورنـد کـه او نخسـتین کسـی بـود کـه جفـت انسـان از او زاده شـد. هم‌چنین 
همان‌طـور کـه در بـالا گفتـه شـد جهـان هـم بعـد از مـردن او از اجـزای بدنـش سـاخته 
شـد. او نخسـتین کسـی اسـت کـه بـه دیـن اورمـزد کـه زرتشـت باشـد گراییـد و بـرای 
مـردم ایـن دیـن را بـه ارمغـان آورد. اکثـراً سی‌سـال پادشـاهی کیومرث را ذکـر کرده‌اند 
و بـه عمـر طولانـی و هزارسـاله‌ وی اشـاره کرده‌اند. ایـن چند نکتـه خصوصیات مشـترک 

بیـن آثـار به‌جا‌مانـده از ایـران باسـتان و دوران اسالمی دربـاره کیومـرث اسـت.

و  کنـد  و  تحقیـق  بـه  نیازمنـد  آن،  بـه  دقیـق  پاسـخگویی  و  کیومـرث  هویـت  موضـوع   
کاشـی بسـیار بیش‌تـر از ایـن اسـت و نمی‌تـوان بـه قطعیـت حکـم یـا اظهـار نظـر کـرد، 
فکـر  چنیـن  شـخصه  بـه  مختلـف  دوره‌هـای  متـون  بیـن  مشـترک  خصوصیـات  از  ولـی 
می‌کنـم کـه کیومـرث شـخصی فراتـر از یـک انسـان عـادی اسـت. بـه نظـرم او می‌توانـد 
یکـی از فرشـتگان نزدیـک بـه خـدا یـا شـخصی شـبیه بـه گونـه‌ انسـان از طـرف اورمزد، 
کـه وظیفـه‌اش ریختـن نطفـه آدمیـان بـر زمیـن و راهنمـای درسـت زیسـتن آنان اسـت، 
بـوده باشـد. در نهایـت بسـتگی دارد کـه بـه چـه دیـدی بـه ایـن قضیـه نـگاه کنیـم. اگر 
نـگاه اسـطوره‌ای را داشـته باشـیم او می‌توانـد در نظـرم همیـن زمینی باشـد که روی آن 
راه می‌رویـم؛ زیـرا کـه بـر اسـاس بـاور قدیمیـان دنیـا از او منشـأ شـد و اگـر منطقی‌تـر 
و بـه دور از آن‌چـه امـروز بـه اشـتباه خرافـه می‌نامنـد بـه ایـن قضیـه نـگاه کنیـم او را 
در ردای شـاهی می‌بینیـم کـه چرمـی از جنـس پلنـگ بـه تـن کـرده و تخـت شـاهی‌اش 
زیـر کـوه از جنـس طالی تـراش خـورده اسـت. شـاید ایـن مبهم‌بـودن ماهیـت قطعـی 
کیومـرث دلیـل‌اش ایـن باشـد که داسـتان او ربـط مسـتقیم به آفرینش انسـان و سـاخت 
و پیدایـش ایـن جهـان دارد کـه خـودِ مسـاله‌ی آفرینش انسـان و جهـان نتیجـه‌ی قطعی 

نداشـته و هنـوز هـم مـورد بررسـی و مطالعـه اسـت.

 در آخـر بایـد بگویـم کـه ادیـان الهـی چه زرتشـت و چه اسالم ایـن اسـطوره را محدود 
کرده‌انـد، برخالف اسـطوره‌ی اسـکاندیناوی کـه هم‌ریشـه و کامال شـبیه بـه اسـطوره‌ی 
کیومـرث اسـت. زرتشـت بـه نوبـه‌ی خـود دخـل و تصرفاتـی در ایـن داسـتان انجام داده 
اسـکاندیناوی  اسـاطیر  را می‌تـوان در میـان  بکرتـر و دسـت نخـورده‌ آن  نمونـه‌ی  ولـی 
یافـت، هـر چنـد کـه ایـن داسـتان از هنـد و ایـران بـه آن‌جا رفتـه باشـد. همان‌طـور که 
موجـودات جهـان  از  قبـل  کیومـرث  کـه  گرفـت  نتیجـه  گفتـم می‌تـوان چنیـن  بـالا  در 
وجـود داشـته، آدمیـان از او زاده شـدند و حیوانـات، از گاوی کـه بـه همـراه کیومـرث 
بوجـود آمـده بـود. کیومـرث بـود کـه راه و روش زندگـی بـه آدمیـان آموخـت و سـرور 

تمـام موجـودات جهـان بـود کـه بـه نیکـی او ایمـان داشـتند.
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مقدمه

نـام  سـمفونیک  منظومـه  یـا  پوئم‌سـمفونیک 
فرمـی از موسـیقی اسـت کـه در آن نخسـتین بـار 
فراتس‌لیسـت آهنگ‌سـاز مجارسـتانی تحـت تأثیـر 
نمایشـی و تصویـری  جنبـش رومانتیـک، عوامـل 
برگرفتـه از ادبیـات را وارد موسـیقی نمـود. موضوع 
و سـاختار یک منظومه سـمفونیک ممکن اسـت از 
یـک شـعر، تندیـس، داسـتان و یا هر چیـز دیگری 
اقتبـاس شـود، ولـی آن موضوع به موسـیقی تبدیل 
می‌گـردد و هـر ایـده مشـخص بـا بیـان ملودیـک 
به‌عنـوان تـم معرفـی می‌گـردد. در ایـن شـکل از 

موسـیقی، چندیـن تـم با توجه به موضوع گسـترش، تکـرار، تغییر و یـا انتقال یابـد. هم‌چنین منظومه 
سـمفونیک شـامل قطعـات نسـبتاً کوتـاه با سـاختار تک‌قسـمتی یا موومان اسـت. منظومه سـمفونیک 
اگـر چـه سـاختاری متحـد دارد، امـا دارای بخش‌های متضـاد از لحاظ جمله‌بندی و سـرعت می‌باشـد. 

میهـن مـن بـه چکـی Má vlas مجموعـه شـش منظومـه سـمفونیک اسـت کـه بدریـش اسـمتانا 
)1884-1824( بیـن سـال‌های 1874تـا 1879 تصنیـف نمـود کـه تصویـری از تاریـخ افسـانه‌ها و 
مناظـر سـرزمین وی )بوهـم، چـک( را ارائـه می‌دهـد و مولـداو مشـهورترین منظومـه سـمفونیک در 

آن‌هاسـت.  میان 

زندگـی بشـر همـواره حـول رودخانه‌هـا شـکل گرفتـه اسـت. اهمیـت رودخانه‌هـا بیش‌تـر از جنبـۀ 
ارتباطـی و اقتصـادی آنـان بوده اسـت، زیـرا علاوه‌بـر آوردن آب و آبادانی، سرچشـمۀ الهـام و رویاهای 
بشـر، افسـانه‌ها و اسـاطیر کهـن، شـعر و داسـتان سـرایی و حتّی مذهـب و موسـیقی بوده‌انـد. هزاران 
ترانـه و آواز محلـی در مـورد رودخانه‌هـا پدیـد آمده اسـت. یکی از ایـن رودخانه‌ها کـه در فرهنگ ملیّ 

مـردم سـرزمین چـک، دارای احتـرام و تقـدّس ویـژه‌ای می‌باشـد، رودخانه‌ مولداو اسـت.

بدریـش اسـمتانا از کودکـی بـه فراگیـری نواختـن پیانـو پرداخـت و از شـش سـالگی اجـرای عمومی 
داشـت. سـرزمین چـک تـا پیـش از سـال 1918 میالدی تحـت سـلطه‌ی امپراطـوری اتریـش بـود و 
مـردم چـک، خشـونت‌های بسـیاری از فرمانروایـان اتریشـی می‌دیدنـد. یکـی از نخسـتین بیانیه‌هـای 
اتریشـی‌ها مربـوط بـه مسـائل فرهنگـی، مبنی بـر ممنوعیت اجرای موسـیقی بـه زبان چک بـود و در 
مـدارس زبـان آلمانـی بـه جـای زبـان چکـی تدریـس می‌شـد. در سـال 1848 مـردم چک بـه مبارزه 
بـرای آزادی پرداختنـد، اما شـورش ملی شکسـت خورد و میهن‌پرسـتان بـه زندان افتادنـد. پس از آن 
اسـمتانا بـه سـوئد رفت تـا از خفقان حاکم رهایـی پیدا کنـد و در آنجا به آفرینش منظومه سـمفونیک 
پرداخـت. او از شـاگردان فرانتس‌لیسـت بـه حسـاب می‌آمد و به سـبک آهنگ‌سـازی او علاقه داشـت. 
سـرانجام در سـال 1859 نیروهـای اتریشـی از سـپاهیان ایتالیایـی شکسـت خـورده بودنـد و اسـمتانا 

در سـال 1862 در حالـی کـه آزادی‌هـای اجتماعـی بیش‌تـر شـده بود و برخـی زندانیان سیاسـی آزاد 
شـده بودنـد بـه پراگ برگشـت. او کـه فردی میهن‌دوسـت بود، حـس ملی‌گرایی‌اش در جریـان انقلاب 
سـال 1848 پـراگ دوچنـدان شـده بـود و بـه جنبـش هنرمندان ناسیونالیسـت پیوسـت و بـرای بیان 
اسـتقلال، آزادی و عشـق بـه میهـن بـه میـدان آمـد. اتریشـی‌ها کـه از شـورش دوبـاره‌ی مـردم چک 
هراسـان بودنـد، در سـال 1860 اجـازه‌ی تأسـیس اولیـن تأتـر ملـی را صـادر کردنـد، یعنـی جایی که 
آهنگسـازان چـک توانسـتند قطعاتـی بـه زبان ملـّی خود اجـرا نمایند. اولیـن مدیر موسـیقی این تئاتر 
ملـّی، »بدریـش اسِـمِتانا«  بـود. آهنگ‌سـازان چـک بـه قصـد بیان عشـق بـه میهـن، اپراهـا و قطعات 
متعـدّدِ منظومـه سـمفونیک بر اسـاس افسـانه‌های ملیّ خلـق کردند که اغلـب در آن‌هـا از آهنگ‌های 

محلـی و رقص‌هـای بومـی چـک مثـل »پولـکا« اسـتفاده می‌نمودند.

نکته‌ جالب در مورد این آهنگ‌سـاز، ناشـنوا شـدن وی بر اثر بیماری سـفلیس در سـال 1874 همانند 
بتهـوون می‌باشـد، امـا بـا ایـن وجـود، توانسـت آثـار بسـیار زیبایـی خلـق نمایـد. منظومه سـمفونیک 
مولـداو در سـال 1874 تصنیـف شـد کـه نـام آن از رودخانـه‌ ولدآوا گرفتـه شده‌اسـت و توصیف‌کننده‌ 
مناظـر ایـن رودخانه از سرچشـمه‌اش تا ورودش به شـهر پراگ می‌باشـد. اسـمتانا یـک آواز فولکوریک 
قدیمـی چکـی را بـه عنـوان تـم اصلـی بـکار برده‌اسـت. موسـیقی ایـن اثـر صحنه‌هایـی را دنبـال و 
توصیـف می‌کنـد کـه رودخانـه از میـان آن‌هـا می‌گـذرد، هماننـد جنگل‌هـا، مرغزارهـا، مکان‌هـای 
تاریخـی و همـه‌ نکاتـی کـه از دیـدن آن مناظـر تداعی می‌شـود. مولداو قطعه‌ای میهن‌پرسـتانه اسـت 

و نشـان‌دهنده‌ علاقـه‌ اسـمتانا بـه سـرزمین مادری‌اش می‌باشـد.

اسـمتانا، نـه تنهـا پـدر موسـیقی مـدرن چـک بـه حسـاب می‌آیـد بلکه بـا ارائـه آثـار خـود در آزادی 
کشـورش نقـش به‌سـزایی داشـت، به‌گونـه‌ای کـه نمـاد آزادی چـک می‌باشـد. منظومـه سـمفونیکِ 
»سـرزمین مـن« نخسـتین بـار در سـال 1882 میالدی در تئاتـر ملّی پراگ بـه روی صحنـه آمد و با 

موفقیـت بسـیاری روبرو شـد.

تحلیل

1( در مقدمـه‌ای کـه اسـمتانا بـر ایـن اثر نگاشـته، صحنه‌هـا و مناظری را مجسـم می‌سـازد که این 
رودخانـه عظیـم و پرصلابـت را طـی عبور از سـرزمین مادریـش به‌وجود مـی‌آورد. وی به مـا می‌گوید: 
مولـداو از دو شـاخه تشـکیل شـده کـه یکی سـرد و آرام و دیگـری گرم و خروشـان اسـت. دو فلوت با 
ارائـه‌ اولیـن تـم جریـان دو شـاخه رود را تداعـی می‌کننـد. آب جاری در مسـیر خویش با بـر خورد به 
صخره‌هـا بـه هوا پاشـیده و ذرات آب زیر نور خورشـید درخشـش پیـدا می‌کنند، بدین منظـور ویلن‌ها 
بـا زخمـه زدن بر سـیم‌ها تحـت عنوان »پیتسـیکاتو« و نیـز اجرای هارپ بـه این موضوع اشـاره دارند.

2( ایـن دو شـاخه در نقطـه‌ای از جنگل‌هـای بوهِـم پیونـد خـورده و تشـکیل رودی عظیـم و با نشـاط 
را می‌دهنـد. در ایـن قسـمت، تمـی تغزّلـی بـا نوای ابُـوا )از خانواده‌ سـازهای بـادی چوبی کـه صدایی 
گرفتـه، قـوی و بیان‌گـر دارد.( بـه همـراه اجـرای گـروه ویلن‌هـا حاکـی از همیـن موضـوع اسـت و 
درخشـش سـاز مثلـث )کـه با یک کوبـه‌ فلزی باریـک، مانند یـک نی فلزی بـر مثلثی فلـزی می‌خورد 
کـه صدایـی زنگـوار دارد.( نمایان‌گـر سـطح درخشـان رود می‌باشـد. )ایـن تـم در اجـرای ارکسـتر بـه 

رهبـری کارایـان دقیقـه‌ی 01:00 آغاز می‌شـود.(

3( مولداو در مسـیر خود از میان جنگلزارها و بیشـه‌زارهایی می‌گذرد که در آن‌ها شـیپور شـکارچیان 
طنیـن می‌انـدازد. موسـیقی نیـز بـا طنیـن هم‌زمـان  هـورن )نوعـی شـیپور از گـروه بـادی برنجی که 
دارای طنینـی قـوی و صدایـی ملایـم و محـزون اسـت.( با اصـوات غیر همسـان تحت عنـوان آکورد به 

بانگ آزادی میهن
سروش شهنازیان

Bedrich Smetana
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تجسـم شـیپور شـکارچیان می‌پردازد. موسـیقی در ایـن لحظه لحنی مغـرور دارد. )از ابتـدای دقیقه‌ی 
02:40 ایـن تم وارد می‌شـود.(

4( مولـداو پس از گذر از جنگل، کشـتزارها، روسـتاها و بوسـتان‌هایی را سـیراب می‌کنـد که روی آنان 
دهقانـان و برزگـران در یـک جشـن عروسـی بـه پای‌کوبـی و آوازخوانی پرشـوری سـرگرم می‌باشـند. 
در ایـن لحظـه ریتـم موسـیقی نیـز تغییـر می‌یابـد و آهنگـی از رقص‌هـای محلـی مـردم چک بـه نام 
»پولـکا« بـا نـوای سـاز کلارینـت )کـه از گـروه بادی‌هـای چوبـی بـوده و نسـبت بـه فلـوت از صدایی 
بم‌تـر و گسـتره صوتـی پهناورتری برخوردار اسـت.( شـنیده می‌شـود. )ایـن تم محلی پـس از یک افت 
دینامیکـی از دقیقـه‌ی 03:42 آغـاز می‌یابـد.( و سـپس گروه سـاز‌های زهی این تـم را همراهی کرده و 

رفته‌رفتـه آهنـگ بـا وارد کـردن و سـپس خـارج کـردن اصوات دیگـر جذاب‌تر می‌شـود.

5( شـب فـرا می‌رسـد و ضمـن آن‌کـه رودخانه مولـداو با نوای گروه سـازهای زهـی به آرامشـی با وقار 
می‌رسـند، پریـان در زیـر نـور مهتـاب بـا نـوای گـروه سـازهای بـادی چوبـی و هـارپ به شـنا و رقص 
می‌پردازنـد، ضمنـاً ریتـم نیـز آرام شـده و همین آرامی ریتم، خود بیان‌گر فرا رسـیدن آرامشـی اسـت 
کـه به شـب نسـبت داده می‌شـود کـه نویددهنده صبحی همـراه پیروزی اسـت. )کلّ این تـم از حدود 
دقیقـۀ 05:10 شـروع می‌شـود.( سـپس تـم از حـال و هوایـی رویاگونـه بـا هنرمنـدی هرچـه تمام‌تـر 

وارد تـم اولیه می‌شـود.

6( ظاهـر شـدن دوبـاره‌‌ی تـم اصلـی مولداو این‌بار نشـان از خسـتگی از سـتم بیگانـگان دارد. رودخانه 
بـا رسـیدن بـه شـیبی بـه نـام »یوهـان مقـدّس« بـه سـرعت پیـش مـی‌رود و ریتـم نیز جهـت جلوه 
بخشـیدن بـه پیشـروی سـریع‌تر رود، تندتـر می‌شـود. در ایـن میـان، سـازهای زیـر و بـم بـه رفـت و 
برگشـت‌های متعـدد می‌پردازنـد کـه بیان‌گـر بـالا و پاییـن رفتـن موج‌هـای رود مولـداو در آن حال و 
هواسـت. ضمـن این‌کـه سـنج‌ها برخـورد رودخانـه بـه صخره‌هـا را نشـان می‌دهـد. )کلّ این تـم نیز از 
08:04 آغـاز می‌گـردد.( سـپس ارکسـتر بـا حالتـی پاییـن رونـده )از زیـر به بم( فـرودِ رود بـه دریاچۀ 
شـهر عظیـم پـراگ را بـه زیبایـیِ هرچـه تمام‌تـر بیـان می‌کنـد. هم‌چنیـن از دقیقـه‌ی 9:00 شـاهد 
تضـادی در میـان سـازهای زهـی و برنجـی هسـتیم کـه نماد جنگ اسـت، جنگی کـه با امیـدواری به 

پیـروزی همـراه اسـت و در پایـان ایـن قسـمت یـک حالت سـردرگمی در شـنونده القا می‌شـود.        

7( ورودی پـراگ، پـل معروفـی مزیـّن بـه تندیس‌هایـی از مـردان مشـهور تاریـخ بوهِـم اسـت و تـم 
اصلـی مولـداو کـه در تونالیتـه‌ی می‌مینـور تصنیـف شـده بـود، این‌بـار با نـوای تـم تغزلـّی در تنالیته 
می‌مـاژور )کـه معمـولاً بـرای بیـان حالـت پیروزمندانـه مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد( بـا جلـوه‌ای 
پرنشـاط ضمـن اجـرای مارش توسـط سـازهای بادی‌ برنجـی و چوبی با رسـیدن به قلعه‌ی ویشـه رات 
حالتـی پیروزمندانـه بـه خـود می‌گیـرد و نسـبت بـه مـردان تاریخـی ادای احتـرام می‌کنـد. رودخانـه 
پـس از عبـور از پـل، بسـترش عریض‌تـر و سـیرش با وقارتر می‌شـود و به سـوی رودخانـه‌ی البه پیش 
مـی‌رود. موسـیقی نیـز حالتـی بسـیار آرام بـه خـود گرفته و به اتمـام می‌رسـد. )ابتدای ایـن تم بزرگ 

10:08 و پایـان آن، پایـان اثر اسـت.(

لینک اجرای مولداو توسط ارکستری به رهبری هربرت فون کارایان:                                                        

  https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4 

اپیدمـی  بـا  اروپـا  در  وسـطی  قـرون  شـروع 
جنگ‌هـای  پایـان  تـا  و  شـد  مصـادف  جـذام 
صلیبـی خسـارات مهلکـی را بـر بدنـه دُوَل غربی 
وارد کـرد. در سرتاسـر قلمـرو مسـیحیت حـدود 
نـوزده هـزار جذام‌خانـه وجـود داشـت کـه تنهـا 
سـهم اسقف‌نشـین پاریـس از ایـن تعـداد چهـل 

و سـه مـورد گـزارش شـده اسـت. از سـویی کلیسـا مبتلایـان را غرقـه در عقوبـت گناهانشـان 
قرنطینـه‌  می‌کـرد.  تلقـی  الهـی  بی‌کـران  لطـف  مشـمولین  را  بیمـاران  سـویی  از  و  می‌دانسـت 
بیمـاران و صـرف هزینه‌هـای هنگفـت بـرای پاک‌سـازی معابـر شـهری، به‌تدریـج جذام‌خانه‌هـا 

را خالـی از سـکنه کـرد.

در نیمـه‌ قـرون وسـطی، تـداوم جنگ‌هـای داخلـی، مقـرر شـدن مالیات‌هـای تصاعـدی و عـدم 
امنیـت، موجـب سـلب آرامـش مـردم اروپـا می‌شـد.

قیـام  و  علمـا  تکفیـر  عقایـد،  تفتیـش  امـور حکومتـی،  فسـاد  در  درباریـان  بـا  پـاپ  همدسـتی 
مارتین‌لوتـر به‌عنـوان اصلاحـات دینـی خلأ آرامـش و آسـایش را دوچنـدان می‌کـرد. از طرفی با 
چندگانگـی اناجیـل و تحریـف آموخته‌هـای مسـیح، ابهـام و شـبهات دینـی به‌سـرعت در جوامـع 
اروپایـی رسـوخ کـرد و در ایـن میـان حقیقت مسـیح، قربانـی خودکامگی راهبان کلیسـا می‌شـد. 
افـول قـدرت حکومـت مرکـزی و دیـن زدگـی، موجـی از ناامیـدی را بـرای اروپاییـان بـه همـراه 
داشـت. بازتـاب ایـن امـر در جامعـه منجـر بـه افزایـش خشـونت و پیدایـش علائـم جنـون در 
عـده‌ای از مـردم شـد. کثـرت مجانیـن و طـرد آن‌هـا از سـوی خانواده‌هـا، زمینـه را برای اسـکان 

گاه
ن

به وسعت یک تاریخ، 
جنون

سیدحسین‌موسوی
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آنـان در جذام‌خانه‌هـای متـروک مهیـا کـرد. بـرای رهایـی از شـرّ دیوانـگان، آن‌هـا را بـه ملوانان 
کشـتی‌های در حـال بارگیـری در اسـکله‌ها می‌سـپردند و بدیـن ترتیـب کشـتی بارگیری‌شـده بـا 
رسـیدن بـه مقصـد، حامـل تعـدادی از دیوانـگان با زبانـی ناآشـنا بود؛ امـا این چاره‌جویـی موقت 

بـا عمـل متقابـل سـایر جوامـع پاسـخ گفته می‌شـد.

ضعـف قوانیـن حکومتـی در مواجهـه بـا جرائـم دیوانـگان سـبب شـد کـه در دادگاه‌هـای قضایی، 
یکـی از عمده‌تریـن معضلاتـی کـه قضـات بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می‌کردنـد، تمـارض بـه 

دیوانگـی در میـان مجرمـان بـود کـه آن‌هـا را در صـدور احـکام دچـار تعلـل می‌کـرد.

بـا شـدت‌گیری جنگ‌هـای دینـی و داخلـی و غـارت اموال مـردم، فقـر در جوامع رو به گسـترش 
نهـاد. تنهـا بـر اثـر جنگ‌هـای هانـری چهـارم جمعیـت صدهزارنفـره‌ی پاریـس بالغ‌بـر سـی هزار 
متکـدی داشـت. پیوسـتن ایـن جمعیت انبـوه به دیوانـگان در مناطق فرودسـت جامعـه به معضل 
جدیـدی بـرای جمعیـت شهرنشـینی بـدل شـد. به‌موجـب حکـم مـورخ 1606 دیـوان سـلطنتی، 
گدایـان پاریـس را در ملأ عـام شالق می‌زدنـد. سرشـان را می‌تراشـیدند و بـرای جلوگیـری از 
گسـترش فقـر، آن‌هـا را بـه سـرزمین‌های تـازه مکشـوف هم‌چـون هنـد شـرقی و غربـی منتقـل 
می‌کردنـد. در بسـیاری از دول تنـدرو و اسـتبدادی، بـرای تنبیـه جبهـه اپوزسـیون، مخالفیـن 
حکومتـی را بـه دارالمجانیـن تبعیـد می‌کردنـد. این‌کـه ایـن اعمـال مبتنـی بـر کـدام ذهنیـت 

حقوقـی انجـام می‌گرفـت نکتـه‌ سـؤال برانگیزیسـت.

تضعیـف قـدرت اقتصـادی اروپـا، کشـورها را بر آن داشـت تـا تمامی افـراد جامعه را بـرای احیای 
مشـاغل تولیـدی بگمارنـد و دیوانـگان نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبودنـد. نهادهـای سـلطنتی 
به‌عنـوان حمایـت مالـی از ضعفـا و مجانیـن، آنان را بـه اردوگاه‌هـای کار اجباری اعـزام می‌کردند 
تـا بـا ایـن کار تکدی‌گـری را ریشـه‌کن کنند. بعدهـا کمیته‌هـای بشردوسـتانه در کلیسـاها جوانه 
زدنـد تـا بـه نام نجـات انسـان، به امـور دیوانـگان رسـیدگی کنند. آن‌هـا معتقـد بودنـد دیوانگان 
هم‌چـون وحشـیان ازدواج می‌کننـد، کفـن و دفـن نمی‌شـوند و غسـل تعمیـد نمی‌یابنـد و همیـن 
آزادی بی‌اخالق و هرزگی‌سـت کـه منجـر می‌شـود عـده‌ی کثیـری از خانه‌به‌دوشـی و زندگـی 
کولـی‌وار لـذت ببرنـد و ایـن را تهدیـد جدی بـرای خوی الهـی گونه‌ی انسـانی می‌پنداشـتند. این 
کمیته‌هـا سـعی داشـتند بـا محتـرم دانسـتن مجانیـن، محـدوده‌ای پسـت‌تر از حقیقت انسـانی را 

بـه رسـمیت بشناسـند و حـق حیـات را برای ایشـان ضـروری بدانند.

در آن دوران عـده‌ کثیـری از متفکریـن، میـان حیوانـات و دیوانـگان تفاوتـی قائـل نمی‌شـدند. 
سـروانتس در دُن کیشـوت می‌گویـد: “هیچ‌چیـز قادر نیسـت دیوانه را بـه حقیقتِ خـود بازگرداند 
زیـرا کـه جنـون نتیجـه‌ گسـیختگی درونـی و منتهـی بـه مـرگ اسـت.” بعدهـا چارچـوب نظریه 
تکامل‌گـرا به‌طـور بـارز معـرف آن بـود کـه دیوانـه بیمـار نیسـت. تـا پایـان قـرن هجدهـم تصـور 
رایـج آن بـود کـه دیوانـگان توانایـی بی‌حـد و حصری بـرای تحمل رنج‌هـا و مصائب هسـتی دارند 
و محافظـت از آن‌هـا، گـرم نگه‌داشـتن و پوشاندنشـان بی‌فایـده اسـت. در زمسـتان اغلـب آن‌ها را 
در اصطبـل خوک‌هـا در دمـای منفـی 15 درجـه‌ی سـانتی‌گراد بـا کمتریـن پوشـشِ ممکـن، غل 
و زنجیـر می‌کردنـد و در کمـال تعجـب شِـکوه‌ای از سـوی آن مفلوکان شـنیده نمی‌شـد. وضعیت 
اولیـن  آن‌هـا  می‌شـد  باعـث  همـواره  دیوانـگان،  از  نگهـداری  اماکـن  در  بهداشـتی  فضاحت‌بـار 

قربانیـان بیماری‌هـای اپیدمیـک و سـبب شـیوع انـواع بیماری‌هـای میکروبـی و قارچـی باشـند.

درواقـع غـرب نسـبت بـه نحـوه‌ نگهـداری از مجانیـن و پیشـگیری از افزایش جمعیـت آن‌ها دچار 
بحـران اجتماعـی شـده بـود. ایـن پنـدار کـه دیوانـگان بیمـار نیسـتند و صرفـاً خـوی و منـش 
حیوانـی دارنـد، به‌تدریـج غـرب را بـر آن داشـت کـه انسـان ذاتـاً حیـوان ناطـق اسـت و توجه به 
اخلاقیـات بیـش از پیـش در بیـن جوامـع کمرنگ‌تـر می‌شـد و واژه‌ای هم‌چـون “ایثـار” معنـای 

خـود را در میـان مـردم از دسـت داد.

در خالل قـرن شـانزدهم، پزشـکان علائـم مالیخولیا را در مبتلایـان مورد کنکاش قـرار دادند. در 
گزارشـات آن‌هـا آمـده  “اغلـب بیمـاران می‌پندارنـد حیوان‌انـد و صـدا و حـرکات آن‌هـا را تقلیـد 
می‌کننـد، امـا درمـان قطعـی برایشـان وجـود ندارد جـز آن‌که بـر حیوانیـت آن‌ها صحّـه بگذاریم 
بـا آن‌هـا رفتـار کنیـم.” اسـتیصال علـم پزشـکی در معالجـه‌  و هم‌چـون خواسـته‌ی خودشـان 
مالیخولیـا، بسـتر را بـرای گسـترش مشـاغلی هم‌چـون رمّالـی، جن‌گیـری و انتشـار خرافـات در 

اروپـا فراهـم کـرد و بدیـن ترتیـب تاریکـی در قـرون وسـطی بر اروپـا سـایه افکند.

بـا تفکیـک بیمـاران روانـی از سـایر بیمـاران در بیمارسـتان‌ها، بـه پرسـتاران توصیـه می‌شـد: 
“سـعی نکنیـد بیمـار را تسـلی دهیـد، منطـق و اسـتدلال در گفتارتـان نباشـد، چراکـه قـادر بـه 
متقاعـد کـردن آن‌هـا نخواهیـد بـود. در برخورد بـا مالیخولیایی‌هـا اندوهگیـن نباشـید. تنها تاری 
کـه در وجـود آن‌هـا قابـل ارتعاش اسـت، تار رنج و درد اسـت. آن‌قدر شـهامت داشـته باشـید که 
ایـن تـار را بـه لـرزش درآوریـد! بـر بـازوی بیمارانی کـه در اثر صـرع، تشـنج می‌کننـد، آهن داغ 

بگذاریـد و تا اسـتخوان بسـوزانید.”

سـودجویان در شـهرهایی کـه دیوانـه‌ای وجـود نداشـت، عـده‌ای از دیوانـگان را جمـع کـرده و 
در معـرض نمایـش می‌گذاشـتند تـا مـردم دیوانه‌هـا را از نزدیـک ببیننـد و از ایـن طریـق در 
معرکه‌گیری‌هـا بـه کسـب درآمـد می‌پرداختنـد. بـه اسـتناد گزارشـی از مجلـس عـوام انگلسـتان 
در 1815 بـه نمایش‌گذاشـتن دیوانـگان در معابـر شـهری موجـب آزادی موقـت آنـان از بنـد بود 
و همیـن امـر به‌تدریـج حضـورِ مجانیـن را در اجـرای نمایـش و تئاتـر بـرای ایشـان میسـر کـرد. 
آن‌چـه بیـش از پیـش توجـه عموم را بـه دیوانگان جلـب می‌کرد، صداقـت و سـادگی معصومانه‌ی 
آنـان در بیانشـان بـود. همیـن امر سـبب شـد جنـون در سـاختار رمان‌نویسـی و ادبیات نمایشـی 
وارد شـود و زبـان متکلـم حقانیـت در لبـاسِ دیوانگـی باشـد. از آن پـس انتقاد شـکلی عـام یافت 
و آن افشـای جنـون بـود. در هزلیـات و دلقک‌بازی‌هـا، شـخصیت دیوانـه و سـاده‌لوح به‌عنـوان 
حامـل حقیقـت، نقـش اصلـی را در اجـرای نمایـش ایفا می‌کـرد. در نمایشـی که هرکـس دیگری 
را گـول می‌زنـد و خـود نیـز گـول می‌خـورد، وجـود دیوانـه در حکـم فریـبِ فریـب اسـت. او بـا 
زبـان سـاده‌لوحانه خـود کـه از ظاهـرِ خردمندانـه عـاری سـت، همـان حـرف خـرد را می‌زنـد و 
تئاتـر را در شـکلی خنـده‌دار اجـرا می‌کنـد. بـا عشـاق از عشـق، بـا جوانـان از حقیقـت زندگـی 
و بـا خودپسـندان و دروغ‌گویـان از فرومایگـی دنیـا می‌گویـد. الگوبـرداری سـینمای »برگمـان« 
از همیـن برداشـتِ تاریخـی کـه دیوانـگان حـاوی بینـش و بصیرتـی فـرا انسـانی هسـتند، بـرای 
سـواگران سـینما پوشـیده نیسـت. این سـیر تاریخی مفسّـر آن اسـت که چگونه جنون در دوران 
کلاسـیک در اصطبـل خانه‌هـا محبـوس می‌شـد، امـا در رنسـانس بـه صراحـت در جامعـه عیـان 

. شد

بـا ابتالی اعضـای خانـدان سـلطنتی و قشـر بـورژوازیِ جامعه بـه جنـون، نهضتی در اروپا شـکل 
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گرفـت کـه حبـس دیوانـگان را نهـی می‌کـرد و احـکام قضایـی را بـرای دیوانـگان مـورد بازبینـی 
قـرار داد و مراکـزی بـا عنـوان تیمارسـتان در شـهرهای مهـم بنـا گردید.

»فلیـپ پینـل« پزشـک شـهیر فرانسـوی از اولیـن کسـانی بـود که بـا بیماردانسـتن دیوانـگان به 
درمـان آن‌هـا بـا اسـتفاده از مشـاهدات تجربـی روی آورد. پینـل در خاطـرات خـود می‌گویـد: 
»از دیـدن اتاقک‌هـای آن‌هـا به‌شـدت متأثـر شـدم، می‌خواسـتم عـده‌ای از بیمـاران را معاینـه 
کنـم، امـا اکثـر آنـان بـا بیتابـی و گفتـن دشـنام مانـعِ کارم می‌شـدند. امـا آن‌چـه در آن بازدیـد 
متوجـه شـدم ایـن بـود کـه آلامِ اغلـب آن‌ها بـا استشـمام هوای پـاک و گـوش‌دادن به موسـیقی 
تولـد  بـه  منجـر  اندوخته‌شـده  تجربیـات  نوزدهـم  قـرن  نخسـت  نیمـه‌ی  از  می‌یافـت.«  تقلیـل 
پایه‌گـذار  و  روانشناسـی  ادامه‌دهنـده‌ مسـیر  فرویـد«  بعدهـا »زیگمونـد  و  روان‌کاوی شـد  علـم 

تئوری‌هـای اساسـی روان‌شـناختی بـود.

لطمه‌هـای دوران حکمرانـی کلیسـا در وجـود اکثـر بیمـاران نهفتـه بـود. بدیـن منظـور روانکاوان 
بـا کمرنگ‌تـر کـردن عقایـد مذهبـی در تالش بـرای نجـات بیمارانشـان برآمدنـد و آن‌هـا را بـه 
شـکوفایی ذوق هنری‌شـان مجـاب کردنـد. با خشـکیده شـدن روح مذهب و پرورش اسـتعدادهای 
نهفتـه‌ی هنـری، ظهـور هنرمندانـی هم‌چـون »فرانسسـکو گویـا، ونگـوگ، بتهوون، نیچـه و آرتو« 
دور از انتظـار نبـود. پـس از نیچـه، جنـون بـار دیگـر بـه مفاهیـم تراژدیـک پیوند خـورد و اعمال 
جنون‌آمیـز از سـویِ قهرمـان داسـتان میسـر شـد. نیچـه بـا اسـتفاده از کلمـات قهرآمیـز و ضـد 
ارزش‌هـا بـا رجعـت بـه ابتـدای تاریـخ فلسـفه و همزادپنداری بـا سوفسـطائیان و نقـض وحدانیت 

حقیقـت، از فرصـت زبـان و کلام بـرای تسـخیر ناخـودآگاه بشـر بهـره گرفت.

امـا ایـن امـر نبایـد مشـتبه شـود کـه بیـن جنـون و هنـر ارتبـاط زبانـی و سـازش وجـود دارد؛ 
زیـرا کـه در آثـار افـراد ذکرشـده، »مسـئولیت‌پذیری آثـار« از هنرمنـدان سـلب شـده و طبعـاً 
هـر محصولـی منهـای مسـئولیت، بـرای مخاطبـان اغواکننـده خواهـد بـود و ریشـه در پوچ‌گرایی 
خواهـد داشـت؛ امـا تالش بـرای کشـاندن جنـون به سـاحت هنـر، گام را فراتـر از این گذاشـت. 
بعدهـا اندیشـه‌ی هیسـتریکی و مالیخولیایـی بـا پرورانـدن ژانـر وحشـت در سـینما، ترسـاندن 
مخاطـب و تأثیـر منفـی بـر هیجانـات افـراد را در دسـتور کار خـود قـرار داد. این‌چنیـن معادلات 
در ترسـیم مـرز خـرد و بی‌خـردی واژگـون و اسـتنتاج وارونـه شـد و ثمـره‌ یـک تاریـخ، جنـون، 
بـرای بشـریت قـدم زدن میـان کشـتگان جنگ‌هـای جهانـی بـود و تمثـالِ حقـوق بشـر در اروپـا 
مایـه شرمسـاری روشـنفکران زمانـه شـد. تمثالـی که به قتـل و غـارت، اسـتثمار و تبعیض نژادی 

می‌زنـد. لبخنـد 

جهانـی کـه می‌پنداشـت بـا توسـل بـه روانشناسـی حـد و مـرز جنـون را تعییـن و آن را توجیـه 
می‌کنـد، اکنـون بایـد خـود را در برابـر جنـون توجیه کنـد. زیرا معیـار جهان برای سـنجش خود 
و منازعـات، ناسـنجیدگی و عـدم اعتـدال افـرادی چـون نیچه، ونگـوگ و آرتوسـت؛ و هیچ‌چیز در 
جهـان، به‌ویـژه میـزان شـناختش از جنـون، نمی‌توانـد بـه آن اطمینـان خاطـر دهد که ایـن آثارِ 

جنون‌آمیـز، جهـان را توجیـه می‌کننـد.

با تلخیص و تصرف در کتاب »تاریخ جنون« به قلم فیلسـوف شـهیر فرانسـوی »میشـل فوکو«

یکـی از مهمتریـن موضوعاتـی کـه فمنیسـت مـورد بحـث قـرار می‌دهـد، نقـش بـدن در هنـر و 
فلسـفه اسـت. ایـن موضوع نقدهای بسـیاری در مـورد دوگانگی ذهنیت سـنتی بدن بـه همراه دارد:

۱- نقش تاریخی بدن به عنوان بقا و تحولات نسـل
۲- ارج نهادن به زنان به دلیل موضوعیت جسـمانی

در زیبایی‌شناسـی فمنیسـتی هـر دو بعـد هنـری و غیـر هنری)تئـوری( در مـورد بـدن بـه صـورت 
عناصـر مکمـل بررسـی شـده‌اند. در تئوری‌هـای سـنتی دیـدن و شـنیدن از حـواس لازم و کافـی 
بـرای زیبایی‌شناسـی به‌شـمار می‌آمـد. تـا اینکـه »ایریـگاری« )فیلسـوف و روانکاو( و »سیکسـس« 
)شـاعر و نویسـنده فمنیسـت فرانسـوی( سـخن از »حـس تجربیـات جنسـیتی« بـه میـان آوردنـد 
و عبـارت »حـس تجربیـات جنسـیتی« را بـه منظـور بیـان تجربیاتـی خـاص در مـکان و در زمـان 
خـاص تعبیـر کردنـد. در آن زمـان تعـدادی از هنرمندان در نقاشـی‌های سـبک طبیعـت بی‌جان به 
طـور غیـر مسـتقیم از ایـن موضـوع اسـتفاده می‌کردند. به عنـوان مثـال در پورتره‌هایـی از غذاهای 
امـروزی، ایده‌آل‌هـای زیبایی‌شناسـی سـنتی زیـر پا گذاشـته می‌شـوند. بررسـی این آثـار با حواس 
چشـایی و بویایـی بـه سـخره‌گرفتن حـواس پنج‌گانـه انسـانی در درک ایـن اثـر می‌مانـد. در ایـن 
نقاشـی چیـزی فـرای حـس چشـایی نهفتـه اسـت و ایـن اثـر حـس نفـرت را در قـوه تخیـل شـما 

برمی‌انگیـزد.
بـه عنـوان مثـال »جانین آنتونی« مجسـمه‌های زیادی از شـکلات و گوشـت خوک گـرداوری کرده 
کـه بـرای سـاخت آن‌هـا از لـب، دنـدان و زبان خـود به عنـوان ابزار بهره جسـته اسـت. به سـختی 
می‌تـوان گفـت کـه ایـن آثـار جـذب کننده حس چشـایی می‌باشـند. بـا این وجـود این آثـار فرد را 
دعـوت بـه تفکـر در مـورد سلسـله مراتـب احساسـات برانگیختـه در اثر می‌کنـد که حـواس بینایی 

و شـنوایی فراتـر از دیگـر حواس عمـل میکنند.

»جانـا اسـترباخ« برگزار کننده جشـنواره لباس‌هایی از جنس گوشـت )۱۹۸۷ میالدی(، از خوراک 

مقدمه‌ای بر نقش بدن در هنر و فلسفه
الهه رحیمی سنجانی
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بـرای تداعـی بـدن زنان اسـتفاده کـرد. او در ایـن کار، تکه‌هـای گوشـت را به لباس‌هایـی دوخت و 
در تـن مدل‌هایـی ایـن لباس‌هـا را بـه نمایـش درآورد. مسـلما در این اثـر نشـانی از زیبایی خوراک 
مطـرح نمی‌باشـد، بلکـه اسـتفاده از غـذا بر تـن گروهی از زنـان هنرمنـد، دارای معنـای عمیق‌تری 
اسـت. این اثر نشـان‌ دهنده تفکرات زنان سـنتی پوشـیده شـده در جسـم و بدن خود، نوع تغذیه، 

پـرورش، ناپایـداری و مرگ و میر می‌باشـد.
تعـدد ایـن آثـار در عصـر امـروز، بـه یـاری بخـش حرفـه‌ای و عمومـی در یافتـن تعریف دقیـق هنر 
آمـده اسـت. البتـه قابـل ذکـر اسـت که فمنیسـت هیـچ تعریـف دقیقـی از هنـر ارائه نمی‌دهـد، اما 

تفکـرات فمنیسـتی، بـه تلاش‌هـای خلاقانـه فمنیسـت‌ها سـمت و سـو می‌بخشـد.
شـهوت، میـل جنسـی و حـواس پنج‌گانـه در مرکـز توجه هنـر و مباحث زیبایی‌شناسـی قـرار دارند 

و محققـان فمنیسـتی همکاری‌هـای قابـل توجهی در ایـن زمینه انجـام داده‌اند.

یکـی از جنبه‌هـای زیبایـی و تصاویـر هنـری زنانـه، تاثیـر یافتـه از هنرمنـدان فمنیسـتی می‌باشـد 
کـه از بـدن خـود بـرای خلـق اثـر هنـری اسـتفاده می‌نمایند.

یکـی از کارهایـی کـه هنرمندان سراسـر دنیا از آن بهره می‌گیرند، اسـتفاده از بـدن در فرهنگ‌های 
مختلـف و متـون سیاسـی بـرای شـناخت بهتـر تئوری‌هـای معاصـر فمنیسـتی اسـت. زیـرا تنهـا 
بـدن اسـت که می‌توانـد تفاوت‌هـای موقعیـت تاریخـی، جغرافیایـی، اجتماعی، تحولات جنسـیتی، 
توانایـی و ناتوانـی منطقـه‌ای را بـه تصویـر بکشـد. فمنیسـت‌ها در بـه اسـتفاده درآوردن درامانـه از 
بـدن در هنـر امـروزی، پیشـگامانه عمـل کردند. البته درسـت اسـت که گاهـی هم هنرمنـدان مرد 
نیـز از بـدن خـود در هنرشـان اسـتفاده می‌نماینـد ولـی عملکـرد زنـان جنبـه‌ای نیایـش مآبانـه از 

مفهـوم هنر سـنتی دارد.

سـوزان مـک کلـری )موسیقی‌شـناس فمنیسـم آمریکایـی( درمـورد یکـی از گفتگوهایـش بـا لوریا 
اندرسـون )آهنگسـاز فمنیسـم آمریکایـی( می‌گویـد: »در حقیقـت بـدن زنـان، سـاختار و دینامیک 
بسـیاری از مخالفت‌هـا و تظاهـرات را تغییـر داده اسـت. بـدن زنـان در فرهنـگ غربـی، همیشـه 
بـه عنـوان ابـزار نشـان داده شـده اسـت. زنـان بـه نـدرت بـه عنـوان نماینـده‌ای از هنـر به‌شـمار 
می‌آمدنـد. در حالـی کـه تاتـر، موسـیقی، سـینما و سـناریو‌های رقـص در تصـرف هنرمنـدان مـرد 
قـرار داشـت. قرن‌هـا این سـهمیه‌بندی جنسـیتی تا زمان شـکوفایی خانم اندرسـون ادامه داشـت.«

هم‌چنـان عملکـرد بـدن در هنـر بسـیار بحـث برانگیـز می‌باشـد، زیـرا بـدن هنرمنـد گاهـی در 
مسـیرهایی قـرار می‌گیـرد کـه تنهـا بـه چالـش کشـیدن هنجارهـای زیبایـی زنانـه نمی‌باشـد و 
در مرزبندی‌هـای پورنوگرافـی قـرار می‌گیـرد. در نقاشـی‌های هنـر سـنتی، بـه طـور معمـول از 
بـدن برهنـه زنـان بـه عنـوان عنصـر زیبایـی بـه صـورت خودنمایانـه اسـتفاده می‌گردیـد. در حالی 
کـه عملکـرد هنرمنـد معاصـر کـه بـا ایجـاد تغییـر و آرایـش، بـدن خـود را در مسـیری مخالـف با 
ارزش‌هـای سـنتی قـرار می‌دهـد، بـا مخاطبانـی کـه از نظـر احساسـی بـه بررسـی اثـر می‌پردازند، 
بـا ارزش‌هـای سـنتی در رقابـت سـختی قرار دارنـد. کارن فاینلـی، به همیـن منظور بـا جلب توجه 
مخاطـب بـه اجـزای جنسـی زنانـه، بـا رسـم کـردن طرح‌هـای از خـون و مدفوع به وسـیله غـذا بر 
روی بـدن خـود سـعی در انجـام ایـن کار دارد. ایـن اثـر از نظـر احساسـی به سـختی حـس زیبایی 
را برمی‌انگیـزد ولـی ایـن اثـر بـه یکـی از بزرگتریـن آثـار بیان کننـده ویژگـی هنر معاصر در سـال 

شـد. تبدیل   ۲۰۱۱

تحقیقـات فمنیسـتی در مـورد هنر تجسـمی و ایجاد حس انزجـار در زمینه زیبایی‌شناسـی، حداقل 
بـر دو حـوزه سیاسـی و فلسـفی تاثیر‌گـذار می‌باشـد. اول از همـه، بـا ایده‌آل‌هـای زنانـه وابسـته به 
محـدوده هنجارهـای ظاهـری بـه مخالفـت می‌پـردازد. ایـن مخالفت بنا بـه روش شـخصی هنرمند 
می‌توانـد طنزآمیـز، درامانـه، تراژیـک یـا حتـی بـه صـورت برخـوردی شـجاعانه و شـدید صـورت 
گیـرد. روش‌هـای متفاوتـی بـرای رقابـت بـا ارزش‌هـای سـنتی زیبایی‌شناسـی از طریـق برانگیـزی 
احساسـات مخاطبـان و ایجـاد سـوال در مورد ایـن ارزش‌ها وجـود دارد. در واقـع برانگیختگی حس 

انزجـار زمانـی صـورت می‌گیـرد کـه هنرمند قصـد بزرگنمایـی زشـتی‌ها را دارد.

ایده‌هـای لوئیـس ایریـگاری، روانـکاو و فیلسـوف فرانسـوی، الهام‌بخش بـرای تعـدادی از هنرمندان 
فمنیسـت بـود کـه بـه دنبال وارد کـردن مناظر جنسـیتی، مسـتقل از هنر سـنتی، در کارهای خود 
بودنـد. همیشـه افـکار ایریـگاری، مباحـث شـاخه »زنان« را تحت شـعاع قـرار می‌داد. بـدن و تاریخ 
تحول آن، هسـته روش فلسـفی ایریگاری را تشـکیل می‌داد. زیرا او عقیده داشـت مسـائل جنسـی، 
در موجودیـت هـر کسـی نقـش دارد. هم‌چنیـن او بیـان می‌کـرد هنـگام نوشـتن و یـا صحبـت در 
مـورد روابـط جنسـی، قواعـد صـرف و نحـو به گونه‌ای اسـت کـه باعث حـذف ضمیر جنـس  مونث 
و جایگزینـی ضمیـر جنـس مذکـر و خنثـی بـه پشـتوانه عقایـد سـنتی می‌شـود. بـه همیـن دلیـل 
عبـارت »تمامـی تئوری‌هـای مربـوط بـه »ضمیـر فاعلـی«، همیشـه بـه مـردان اختصـاص یافتـه 
اسـت« را بـه عنـوان تیتـر یکـی از مقاله‌های خـود برگزید. یکـی از کارهـای ایریـگاری، بازگرداندن 
ضمیـر فاعلـی مونـث بـود کـه بتوانـد به عنـوان نماینـده جایـگاه ضمیر مونـث، و نه بصـورت غایب، 
ایفـای نقـش کنـد. گرچـه پیچیدگی‌هـای فلسـفه او مبهـم و گاهـی قاصـر در سـخن بـود، امـا 
ایده‌هـای فوق‌العـاده او، بـه ایده‌هـای هنرمنـدان فمنیسـم متخصـص در هنرهای تجسـمی، سـمت 

و سـو می‌بخشـید. 

کیفیـت هنـر و زیبایی‌شناسـی تنهـا بـه وسـیله مباحـث تئـوری افزایـش نمی‌یابـد، زیـرا هنـر و 
زیبایی‌شناسـی محصولـی از فرهنـگ، قـدرت حکومـت مرکـزی و همچنیـن ارتبـاط آن در جامعـه 
می‌باشـد. بنابرایـن زیبایی‌شناسـی فمنیسـتی ترکیبـی از ایـن دو می‌باشـد کـه تئوری‌هـا بـه طـور 
مسـتقیم بـا فرهنـگ منقطـه در ارتبـاط اسـت. تئوری‌هـای فمنیسـتی شـامل روش‌هایی می‌باشـد 
کـه ایـن دو بـه صـورت مکمـل یکدیگـر عمـل می‌کنـد و ایـن تئوری‌هـا نماینـده‌ای بـرای رقابت با 
فلسـفه‌های معاصـر می‌باشـد. تئوری‌هـای فمنیسـت دامنـه گسـتره‌ای پیـدا کـرده بـه گونـه‌ای که 
بسـیاری از تئوری‌هـای اساسـی روانـکاوی بـه طـور اختصاصـی مربـوط به ایـن تئوری‌ها می‌باشـد. 
همچنیـن ایـن تئوری‌هـای روانـکاوی بـر روی عملکـرد فیلم‌هـا، ادبیـات و هنرهـای تجسـمی تاثیر 

است. گذاشـته 

مـوارد اسـتفاده تئوری‌هـای روانـکاوی در زیبایی‌شناسـی، مرزهـای زمینه‌هایـی را کـه بـر اسـاس 
و  تحلیلـی  فیلسـوف‌های  از  بسـیاری  می‌کشـد.  چالـش  بـه  گرفته‌انـد،  شـکل  مشـخص  نظمـی 
پسـت‌تحلیلی سـنتی، فرضیـات ایـن تئوری‌هـا را غیـر تجربـی و بـه تبـع آن، فرضیاتـی بی‌فایـده 
می‌داننـد و ایـن تئوری‌هـا را رد می‌کننـد. بـه عقیـده آن‌هـا کار‌هـای تجربـی و تحلیل‌هـای فردی، 
قـدرت بیشـتری در روشن‌سـازی جایـگاه جنسـیت در هنـر دارد. بنابرایـن مناظـره حـول ابـزار 
مناسـب بـرای درک معنـای هنـر و قـدرت فرهنـگ، باید بـرای مدتی زمین گذاشـته شـوند تا برای 

تمامـی عقایـد، »زیبایی‌شناسـی فمنیسـتی« یـک تعریـف جامـع ارائـه دهـد.
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فرویـد بنیان‌گـذار روان‌کاوی اسـت. روان‌کاوی یـا روان تحلیلگـری یعنـی موشـکافی منـش پویایـی 
شـخصیت )psychodynamic of psychoanalyse(. روان‌کاوی تحلیـل ذهـن و روان اسـت. 
تحلیل مسـتلزم شـک کردن اسـت. فروید به وجـه نقادانـه اعتقـاد دارد. روش روان‌کاوی او را در یک‌کلام 
می‌تـوان هنـر شـک کـردن نامید.3 به گمـان فروید تنها حقیقت اسـت که می‌تواند انسـان را آزاد سـازد.4 
فرویـد اعتقـاد دارد بسـیاری از افـراد در زندگـی عـادی خود نمی‌تواننـد واقعیت‌ها را آن‌چنان‌ که هسـت 
دریابنـد. ناخـودآگاه بـر آن‌ها مسـتولی اسـت و آن‌ها زیر سـلطه جبر روانـی زندگی می‌کننـد. ناخودآگاه 
نیروهـای هدایت‌کننـده رفتـار ماسـت کـه ما اصاًل از آن‌ها آگاه نیسـتیم. ناخـودآگاه فقط به شـکل‌های 
نمادیـن و مبـدل وارد خودآگاهـی می‌شـوند.5 فروید کلید فهـم ناخـودآگاه را رؤیا می‌داند.6 بـا تعبیر رؤیا 
محتـوای ناخـودآگاه بـه سـطح خـودآگاه ذهن انتقـال داده می‌شـود. این انتقـال تغییر در بعـد عقلانی و 
عاطفـی فـرد بـه وجود مـی‌آورد تا بتواند بهتـر زندگی کند. می‌دانیم کـه در ایلیاد هومر، آخیلـوس رؤیا را 
پیـام زئـوس می‌دانـد.7 اما امـروزه از رؤیا چنین معناهایی اسـتنباط نمی‌شـود. علت اصلـی رؤیا تحریکات 
روانـی در نظـر گرفته نمی‌شـود.8 رؤیا در حاشـیه خصوصیـت خـواب »REM« قرار گرفته اسـت.9 انکار 
فهـم رؤیـا بـا روابطـی متقابل انـکار فهم ناخـودآگاه، تخصص‌سـالاری )در معنـای علم‌زدگی(، گسـترش 
عوام‌فریبـی رسـانه‌های جمعـی، سـودای موفـق بـودن و مهم‌تر از همـه از کف رفتـن وجه انتقـادی را در 
بـر دارد. فرویـد آدلـر را بـه دلیـل نادیده انگاشـتن ناخـودآگاه به سـطحی بودن متهـم می‌کنـد.10 امروزه 
انسـان‌ها بـه زندگـی سـطحی و ارزشـی سـرمایه‌داری تـن داده‌انـد. انسـان‌ها دیگر بـه دنبال بهتـر بودن 
نیسـتند. سـودای موفقیت را در سـر می‌پرورانند. موفقیت یعنی بیشـتر داشتن، بیشتر به دسـت آوردن و 
بیشـتر در جهان جهالت زیسـتن. برای آن‌ها آنچه پشـت پرده‌ه اسـت مهم نیسـت. حقیقت تلخ اسـت و 
به‌جـای آن چه‌بهتـر کـه صـورت مسـئله را پاک کـرد. چرا ما بایـد خود را نـه از تبار حیوانـات بلکه بیمار 

و در اسـارت غرایز خـود انگاریم؟

میراث فروید؛ دیالکتیک شکست و پیروزی
جواد امانلو

هلدرین شاعر آلمانی می‌گوید:‌ »...اما هر جا خطری باشد، نجات دهنده نیز آنجاست«1 این 

همان دیالکتیک شکست و پیروزی است که در مورد میراث فروید کاملاً مصداق دارد. امروزه 

در مورد فروید مطالب خوبی نمی‌نویسند. انتقادات نامربوط از او مد شده است. کتاب‌های 

درسی پر از این‌گونه انتقادات است. در کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد می‌خوانیم:

نظرگاه فروید در مورد طبیعت آدمی اصولاً یک نظرگاه منفی بود: آدمیان تابع همان 

غریزه‌هایی هستند که در حیوان‌ها وجود دارد )به‌طور عمده غریزه جنسی و غریزه 

پرخاشگری مدام با جامعه‌ای که بر کنترل این تکانه‌ها تأکید می‌ورزد، در ستیزند(.

چرا فروید بدبین نامیده می‌شود نه واقع‌بین؟ چرا تلخ اندیشی یک اندیشمند به معنای 
نادرست بودن اندیشه‌های اوست؟2

من در این یادداشت سعی کرده‌ام به کمک برخی از مفاهیم روان‌کاوی علل این انتقادات را 

در از کف رفتن وجه انتقادی و تفکر راستین نشان دهم و با تمام ناامیدی، کورسوی امید را 

به تصویر کشم.

فرویـد بارهـا در کتاب‌هایـش ازجمله »توتـم و تابو«،«آینده یک پندار«،»موسـی و یکتاپرسـتی«،»تمدن 
و ملالت‌هـای آن«، ریشـه دیـن و خداپرسـتی، تمـدن و ملالت‌های ناشـی از آن را مـی‌کاود. فروید متفکر 
اسـت. انسـان‌های امـروزی بـه دنبـال تخصص می‌رونـد و کاری به تفکـر ندارنـد. خودآگاهـی دروغین را 
برجسـته می‌کننـد و در غـرور کاغـذی خویـش زندگـی می‌کننـد. هایدگـر از دوران تخصـص سـالاری 
می‌گویـد. تخصـص سـالاری تمـام ابعـاد زندگـی انسـان ازجمله هنـر و حتی علـم را به بطالت کشـانده 
اسـت. انسـان‌ها زیر سـایه ماشـین‌آلات دفن شـده‌اند. رفتاردرمان‌گـران در آرزوی این بوده‌انـد که به‌جای 
انسـان‌ها مراجعیـن را درمـان کننـد.11 در ایـن عصـر علـم نیـز ردای خرافه‌هـا را پوشـیده اسـت. هانس 
آیزنـگ بـا غـرور علم‌زدگـی خـود بر عـدم اصالـت آثار فرویـد می‌تـازد. او را متهم بـه اسـتفاده از تفکرات 
یونانـی، فیلسـوفان و هنرمنـدان قبـل از خـود می‌کنـد.12 آیزنگ کلام معـروف باختین را فرامـوش کرده 
اسـت کـه »هیـچ اثـری نمی‌توانـد در قرن‌هـای آتـی زنده باشـد مگـر اینکـه از قرن‌های گذشـته تغذیه 
کـرده باشـد.13 تغذیه از گذشـته‌ها نشـانه عدم اصالت نیسـت. بلکه نشـانگر اصالـت واقعی اسـت. در این 
عصر انسـان به فکر فرسـتادن موشـک به فضاسـت درحالی‌که در ماندگاری روی زمین و علت درماندگی 
خـود را فرامـوش کـرده اسـت. بـرای متخصص گسـترش دروغ رسـانه‌ای را باکی نیسـت. متخصص تنها 
باهـوش اسـت. خردمنـدی بـرای او ارزش ندارد. خردمندی برای او ارزشـی ندارد. متخصـص یا نمی‌داند و 
یـا اگـر می‌داند خالی از شـناخت عاطفی اسـت. اسالوی ژیـژک در انتقاد و تکمیـل کلام مارکس چنین 

می‌گویـد: آن‌هـا خیلـی خـوب به آن آگاه هسـتند امـا همچنـان آن کار را می‌کنند.14

زیـر سـایه متخصصان، انسـان امـروز برای انـواع مختلف ماشـین‌آلات واژه مخصوصی را ابـداع می‌کند در 
حالـی کـه بـرای بیان و ابـزار متنوع‌تریـن و پردامنه‌تریـن تجربه عاطفی خود فقـط از یک واژه »عشـق« 
 )interperson( و میان فردی )C.B.T( اسـتفاده می‌کند.15 امروزه تنها درمان‌های شـناختی-رفتاری
توسـط اداره‌هـای بیمـه حمایت می‌شـوند. برای متخصصان روانشـناس حـال مراجع عمیقاً بهتر شـود یا 
نـه مهـم نیسـت. همین اهمیت دارد که نمودهای سـطحی رفتـار او تغییر یابد تا بتواند بـه معنای واقعی 
کلمـه سـازمانی باشـد. هنـر امـروز را بنگریـم. در زیر غبار جشـنواره‌ها، بـاز خودشـیفتگی و دروغ خود را 
به بن‌بسـت رسـانده اسـت. نقاشـی‌های روتکو در سـاحت تنهایی و مرگ‌اندیشـی ابعاد تازه‌ای از زندگی 
انسـان را آشـکار می‌کننـد. امـا هنرمنـدان امـروز چـه؟ به‌راسـتی بزرگانی چـون داستایوفسـکی، کافکا، 
برگمـان، برسـون و میـرو کجـا رفته‌انـد؟ از ذات روشـنگری علـم چه مانده اسـت؟ فـون هایـک و پوپر را 
متخصصـان علـم‌زده می‌نامند. هرگز یک علم‌زده نمی‌تواند اینشـتین، پلانک و هایزنبرگ باشـد. کدامین 
متخصص چون اینشـتین اذعان می‌دارد که نوشـته‌های داستایوفسـکی بیشـتر از اندیشـه‌های گاوس بر 
بنیـاد نظری فیزیک او تأثیر گذاشـته اسـت. به‌طـور خلاصه باید گفت وجه انتقادی معنای راسـتین خود 
را از کـف داده اسـت. باعـث تأسـف اسـت که خود انجمن‌هـای روانکاوی، فرویدیسـم را بتـی جدید برای 
عصـر حاضر سـاخته‌اند و با دگماتیسـم خود می‌خواهنـد روانـکاوی او را برای طیف بسـیاری از تعارضات 
روانـی منطبـق سـازند. چیـزی که بـه گفته آنـا فروید پـدرش را به هراس می‌انداخته اسـت. نوشـته‌های 
فرویـد جنـگ علیه بت‌هاسـت. انجمن‌های روانکاوی بزرگ‌ترین گورسـتان اندیشـه‌های او شـده‌اند. باری 

آیـا می‌تـوان در دوران انـکار فهـم انتقادی چشـم امیدی بـه آینده میراث فروید داشـت؟

گرابـه ادیـب آلمانـی می‌گوید:»هیـچ چیـزی جـز رسـیدن بـه نومیـدی و حرمـان نمی‌تواند مـا را نجات 
بدهـد«18 میـراث فروید بی‌قدر شـده اسـت اما خوشـبختانه در دو قطـب انکار و پیـروی محض نمی‌ماند. 

پیـروان راسـتین تفکـر از او انتقاداتـی سـازنده می‌کننـد و به راه او چشـم‌اندازهای تازه می‌بخشـند.
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فرویـد تخیل را نشـانه بلوغ افـراد نمی‌داند. یونگ و پیروان او تخیـل را مهم قلمداد می‌کنند.19 آنان تخیل 
را برای خلق آثار هنری و سالمت روان بسـیار مهم می‌دانند. راوی رمان »سـبکی تحمل‌ناپذیر هسـتی« 
می‌گویـد: »رؤیـا مؤیـد آن اسـت کـه تخیل-یعنی در خـواب دیدن چیزی که وجود نداشـته اسـت-یکی 
از عمیق‌تریـن نیازهـای بشـری اسـت.«20 یونـگ در ابداعـی دیگـر معنـای ناخـودآگاه جمعـی را مطرح 
می‌کنـد. ناخـودآگاه جمعـی در غرایـز و آرکی‌تایپ‌ها تجلـی می‌یابد.21 اندیشـه‌های یونـگ دین‌پژوهی و 

اسـطوره‌کاوی را غنای دیگری می‌بخشـند.

آدلـر بـا وجـود تمـام انتقـادات فروید روانشناسـی فـردی را بنا می‌کنـد. او با توجـه به اندیشـه‌های کارل 
مارکـس تأثیـر مسـائل اجتماعـی را در تکوین شـخصیت انسـان بررسـی می‌کنـد. آدلر بر خالف فروید 
بی‌تمدنـی را از علـل تعارضـات انسـان می‌دانـد.22 بـه گمان آدلـر ما تـاوان بی‌علاقگـی اجتماعی خویش 

را می‌دهیـم.

فرویـد اصـل غریـزه را پایه اصلی صمیمیت می‌دانـد. از دیدگاه »بالبی« روانکاو انگلیسـی برعکس دیدگاه 
فرویـد صمیمیـت پایـه اصلـی تعارضـات غریزه اسـت. بـه اعتقـاد بالبی، کودک چشم‌داشـت جنسـی به 
والدیـن و تـرس از خسـتگی نـدارد. مشـکل اصلـی کـودک دوری از والدیـن و تشـکیل الگوهـای ناایمن 

دل‌بسـتگی است.

روانشناسـی وجودگـرا انتقاد سـازنده دیگـری به اندیشـه‌های فروید وارد کرده اسـت. فروید هرگـز درباره 
مرگ جدی نمی‌اندیشـد. عبارت پرسـروصدای »هر ترسـی درنهایت ترس از مرگ اسـت« معنایی ندارد 
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و بـه هر حـال نمی‌تواند توجیه شـود.

در »توتـم و تابـو« اشـارات کوتاهی به مسـئله مرگ مشـخص شـده اسـت. اما چـه در آن کتـاب و چه در 
آخریـن کتـاب او »تمـدن و ملالت‌هـای آن«، مرگ به‌عنـوان تراژدی-کمدی یکـه و منحصربه‌فرد مدنظر 
قرار گرفته نمی‌شـود. رانه مرگ » Thanatos« نشـانگر تنهایی دم مرگ نیسـت. روانشناسـان وجودگرا 
بـا اسـتفاده از اندیشـه‌های فیلسـوفان وجودگـرا، روان‌کاوان بیـن فـردی و اومانیسـت از جملـه »فـروم«، 
روانکاوانـی چـون »هورنـای« و اتورنـک به‌گونـه‌ای کاماًل پویـا دغدغه‌های اصلـی و مرتبط به هم انسـان 

یعنـی مـرگ، مسـئولیت آزادی و انتخاب، تنهایـی و معنای زندگـی را می‌کاوند.

میـراث فرویـد در شـعار معروف لکان »بازگشـت بـه فروید« غنای خاصـی می‌یابد. »لکان« با اسـتفاده از 
زبان‌شناسـی سوسـور و یاکوبسـن تأویلی یکسـره بدیعـی از آثـار فروید را پیـش می‌کشـد. او در تقابل با 
فرویدیسـم آمریکایی سـازوکارهای ذهنی را بـا نظم‌های خیالی، نمادین و واقعـی طبقه‌بندی می‌کند. در 
نظـم خیالـی )imaginary order(، کـودک در طـول مرحله آینـه‌ای  بدن خـود را به‌صورت تکه‌تکه 
حـس می‌کنـد؛ تصویـری کـه احسـاس یکپارچگـی و تمامیـت را در نـوزاد ایجـاد می‌کنـد.26 این سـوژه 
لکانـی تصـور می‌کند بر بدن خود مسـلط شـده اسـت امـا در مکانی بیـرون از خـودش 27. درواقع سـوژه 
لکانی بر پایه بیگانه‌شـدگی شـکل می‌گیرد. انسـان در اسـارت زنجیره دلالت یا قاندن دال اسـت. درواقع 
انسـان زندانی نظم نمادین اسـت.28 نظم واقعی حیطه غیرقابل شـناخت زندگی اسـت. نظم واقعی همان 
جهـان اسـت پیش از آنکه زبان تکه‌تکه‌اش کنـد.29 با ضایعه روانـی )trauma( رابطه کهن الگویی میان 
نظم‌هـای نمادیـن و واقعـی برقرار می‌شـود. لکان ناخودآگاه را به‌صورت شـکاف یا گسسـت می‌بینـد.30 از 
دیدگاه او ناخودآگاه سـاختاری مشـابه زبان دارد. ناخودآگاه تحت تأثیر دال اسـت.31 بدون زبان ناخودآگاه 

وجـود نـدارد. بنابراین میـل ناخـودآگاه در رابطه با دیگری بـزرگ نظم نمادین پدیدار می‌شـود.32

ژولیـا کریسـتوا و ایریـگاری روانکاوی را به‌طور منحصر به فرد به مطالعات فمینیسـتی کشـانده‌اند. از نظر 
ایریـگاری خیـال زنانـه برخلاف خیال مردانه، شـارش و سـیلان دارد. تاریخ امر زنانه به‌طـور ناگزیر واپس 
زده می‌شـود. امـر زنانـه باید سـاخته شـود. او برای این کار اسـتراتژی »سـخن گفتن )به عنـوان( زن« را 
پیشـنهاد می‌کنـد 33 کریسـتوا اعتقـاد زن یا مرد دانسـتن یک مرد را دانش‌سـتیزانه می‌داند. بـه گمان او 

»زن سـاخته‌ای اجتماعی اسـت«. زن چیزی اسـت که درباره آن نمی‌توان سـخن گفت.

فـروم بـا تلفیق اندیشـه‌های مارکس و فرویـد مفهوم ناخودآگاه اجتماعی را مطرح می‌سـازد و به بررسـی 
رفتـار توده‌هـا می‌پـردازد. ناخـودآگاه اجتماعـی سـاحتی از روان اسـت کـه جامعـه آن را سـرکوب کرده 
اسـت.35 فـروم بـا با‌مفهـوم ناخـودآگاه اجتماعـی علـل جنگ‌هـا را دریافـت. وقتـی جامعه‌ای بسـیاری از 
مشـاهدات خـود را سـرکوب می‌کند مسـتعد جنگ‌افـروزی و تن دادن بـه ایدئولوژی‌های مختلف اسـت.

ژیـژک و دیگـر فیلسـوفان مکتـب اسـلوونی با فیلتـر فرویدیسم-لکانیسـم آثار هنـری، فرهنـگ عامه، و 
معنـای ایدئولـوژی را از دیدگاه کاملاً بدیعی در نظر می‌گیرند. بسـیاری از هنرمندان ازجمله دالی، روتکو، 

بونوئـل، برگمان، کیشلوفسـکی، لینچ و تارکوفسـکی، خودآگاه یا ناخـودآگاه وامدار روانکاوی هسـتند.

تالش تمـام روانـکاوان راسـتین، فیلسـوفان نوگـرا، هنرمنـدان تفکرنگـر، امیـال دوبـاره وجـه نقادانه به 
یک‌کلام معنای اصیل انسـانیت اسـت.  »کوبو آبه« در گفتگویی می‌گوید: »سـارتر روزگاری نوشـت برای 
کودکـی کـه از گرسـنگی می‌میـرد، تهـوع به چـه دردی می‌خـورد اما بـه گمان من، مـا بـدون ادبیات از 

وجـود آن کـودک بی‌خبریم«36
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شاید بزرگترین سوال این باشد که آیا حقیقت به راستی همانی است که در اکنون ماست؟

مسـاله پرداختن به حقیقت، مسـاله ریشـه‌دار و بنیادینی اسـت. انسـان از دیر باز تا کنون همواره خواهان 
برقـراری رابطـه‌ای بـا حقیقت بوده اسـت. در بسـیاری از متون کهن و تفکرات گذشـتگان، انسـان به عنوان 
موجودی کاشـف و متفکر، همواره در فاصله‌ای از حقیقت قرار داشـته اسـت و از منظری وجودی رابطه‌اش 
بـا ذات حقیقـت، اصالتـش را رقـم می‌زنـد. و از منظـری اخلاقـی هر چه بـه آن نزدیک‌تر می‌شـود، منزلتی 

فزون‌تـر دارد و هـر چـه از آن دورتر، منزلتی پسـت‌تر.

در آثار گذشـته، در بیشـتر موارد کسـب مراتبی که ما را به »اصل خویش« باز می‌گرداند بسـیار به چشـم 
می‌خـورد. در عرفـان، مراحلی در کسـب معرفت برای رسـیدن به حق؛ در اصول دینـی، به طور عام مناجات 
بـا هسـتی بخـش یکتا؛ در مثـل افلاطـون، رابطه حقیقت و بازنمـود؛ در تفکـرات نیچه، رویکردی فراسـوی 
نیـک و بـد در رسـیدن به ابرانسـانی از درون خویشـتن؛ در فلسـفه تاریـخ هگل، منجر شـدن دیالکتیک به 
روح جهانـی؛ در عرفـان بودایـی، طی طریق از راه آبدیده سـاختن ذهن و جسـم، گاهـی به حقیقت در مقام 
عنصـری فراتـر از جهـان مـادی و از درون جهـان ایـده و گاهـی به حقیقت بـه در مقام عنصـری درونی که 
ضـرورت بازشـناخت و واکاوی دارد نگریسـته شـده اسـت. حتـی در رهگـذر عشـق افلاطونـی، رابطه میان 

سنت »افیون«، پدیده »وید«
علیرضا خسروآبادی، امیرحسین حاجیان‌پور

در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. این 

دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باورنکردنی 

را جزو اتفاقات و پیش‌آمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر 

سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن‌را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی 

بکنند -زیرا بشر هنوز چاره و دوائی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی توسط 

شراب و خواب مصنوعی بوسیله افیون و مواد مخدره است- ولی افسوس که تأثیر این‌گونه 

داروها مؤقت است و بجای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می‌افزاید.

»بوف‌کور«، صادق هدایت
وز
امر
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بـه گمـان مـن می‌توان به‌جـای ادبیات، تفکـر نقادانه را بنای کلیـدواژه قـرار داد و بار دیگـر کلام معروف 
هلدرلیـن را بـه خاطـر آورد: »...امـا هر جا خطری باشـد، نجات‌دهنده نیز آنجاسـت.«37
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معشـوق و عاشـق در پایـان بـه دریچه‌ای ختم می‌شـود که ورای جسـم مـادی این دو تن اسـت.

چیـزی کـه در زیـر لایه‌هـای اقوام دیرین بـه نوعی جریـان دارد، در مراسـم مذهبی و قومی آنهـا نمود پیدا 
می‌کنـد. از میـان میلیون‌هـا درخت و گیاه که در یـک منطقه جنگلی وجـود دارد، از برگ گیاهی نتیجه‌ای 
حاصل می‌شـود که شـگفت انگیز اسـت. نتیجه‌ای که روح قبیله را با هم متحد می‌سـازد و در کنار هویت 
بخشـی بـه گـروه، یکی از اجزای تشـکیل دهنده سـنت می‌شـود و آنهـا را به خدایانشـان نزدیـک می‌کند. 
بسـیاری معجونـی بـرای یگانگـی و اتحاد با طبیعـت و روح جهان و شـگردهایی برای پایکوبـی و رقص‌های 
مذهبـی و قومی‌دارنـد. بـه نحـوی که رفتار هـر فرد در قبیله و گـروه قرارگیری در وضعیتی خاص اسـت که 
به واسـطه اسـتعمال ماده‌ای مشـخص معنویت را بیـدار می‌کند. این مـواد اکثراً توهم‌زا، ریشـه‌هایی قوی با 
اقـوام گذشـته مـا دارنـد. گویی خودِ توهم )نـه در مفهوم منفی از نظـر اخلاقی( رابطه‌ای با حقیقـت ما دارد. 
وهـم ملحـق جهـان ایده، در جایی که قرار اسـت با انسـان رقصنـده در کنار آتش هـای افروخته کنار معابد 
ارتبـاط برقـرار کنـد گویـی شـکلی درونی دارد. حقیقتی درونی که باید توسـط انسـان شـناخته شـود و در 
راسـتای طی طریق اسـتفاده شـود و به واسـطه سوژگی خود انسـان اسـت که این نیروی بالقوه در لحظاتی 

کـه لحظاتِ عرفانی شـناخته می‌شـوند، به فعل مبـدل می‌گردد.

امـا حـال، در عصـر مدرن و پسـا مـدرن لحظه‌ها به منزلگاه‌های زرد و روشـنی بدل گشـته‌اند کـه باز یافتن 
آن‌هـا در گـرو رام کـردن اسـبی اسـت که همواره می‌تازد. اسـبی که »هیچ« بر آن سـوار اسـت و از پی هیچ 
کـس و در جسـتجوی هیـچ چیـز حرکـت می‌کند. گویی ضرورتی تولید گشـته اسـت که لحظـات عرفانی 

)در معنایـی کـه پیـش از این بـه آن پرداخته شـد( به زندگی ما بـاز گردند.

در ایـن روزهـا شـاید آمارهـای ضـد و نقیضـی در مـورد مصـرف مـواد مخـدر و مـواد محرک وجود داشـته 

باشـد. وقتـی کـه در جسـتجوی آمارهـا بودیم بـه ارقامی برخوردیـم که مصرف‌کننـدگان مواد مخـدر را در 
سـال 1350 کـه جمعیـت ایـران در آن موقع در حدود بیسـت و هفـت میلیون نفر بوده‌اسـت، یک میلیون 
و دویسـت هـزار نفـر اعالم کرده‌بـود و آماری که در سـال 1393 منتشـر شـد این شـمار را یـک میلیون و 
سـیصد و پنجـاه هـزار نفـر اعلام کـرد، در صورتی که جمعیت ایران در این سـال حدود هشـتاد میلیون نفر 
اسـت. ایـن آمـار کـه در تاریـخ ۱۷ دی امسـال توسـط قائم مقام دبیرکل سـتاد مبـارزه با مواد مخـدر اعلام 
شـد، همچنیـن مجمـوع مقـدار مصرف سـالانه انـواع مواد مخـدر را پانصد تن اعالم کر. که شـاید هر عقل 
سـلیمی با کمی نگاه عمیق‌تر متوجه نادرسـتی این آمار بشـود. به عنوان مثال طبق آماری که چند سـال 
قبل منتشـر شـد، حدود پنجاه درصد از مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تریاک و بیسـت و شـش درصدشـان 
شیشـه مصـرف می‌کنند. طبـق آمارهای اعلام شـده، میزان متوسـط جهانی مصـرف تریاک روزانـه ۸ گرم 
بـوده، کـه با در نظـر گرفتن پنجاه درصدِ مصرف‌کننده تریاک از مجموع معتادان موجود در کشـور، سـالانه 

فقـط نزدیـک بـه هزار و نهصـد تن تریاک در کشـور مصرف می‌شـود.

متاسـفانه در رسـیدن بـه منابع قابل اعتمادی که وضعیت حقیقی مصـرف مواد مخدر و محـرک را در ایران 
بـه شـکلی قابـل قبـول ارائه دهد باز ماندیم. اما با این حال سـعی کردیم با تعمیم مشـاهدات خـود از اطراف 

و توجـه بـه آماری جهانی تحلیلی میان نسـبت آمارها و وضعیت فعلی برقرار سـازیم.

آمارهـای تفکیکـی ارائـه شـده از ایالات متحده آمریکا که بین سـال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ انجام شـده، حاکی 
از شـیوع و ادامـه شـیوع مصـرف مـواد مخدر و مواد محرک به طرز چشـمگیری بوده اسـت. در این کشـور، 
ایـالات کالیفرنیـا، نیویـورک، تگزاس و فلوریدا به ترتیـب در صدر تعداد مصرف‌کنندگان انـواع مواد مخدر را 
دارنـد؛ به‌طوری‌کـه در ایالـت نیویـورک از بیـن 8/4 میلیون جمعیت بالای دوازده سـال سـاکن، حـدود 1/6 
میلیـون نفـر معـادل ۱۹ درصد تجربـه مصرف انواع مـواد مخدر غیرقانونی را در ماه گذشـته داشـته‌اند. این 
آمـار در ایالـت کالیفرنیا به شـکل حدودا 3/5 میلیون نفر از 38/8 میلیون نفـر، در تگزاس 1/5 میلیون نفر از 
۲۷ میلیـون نفـر و در فلوریـدا برابر 1/4 میلیون نفر از ۲۰ میلیون نفر اسـت. همین آمار بطور کل در کشـور 
برابـر 24/5 میلیـون نفـر، یعنـی 9/4 درصد کل جمعیت موجود در آمریکا در این رده سـنی اسـت. این عدد 
بـرای مصرف‌کننـدگان الـکل بـه ۱۳۷ میلیون نفر، معـادل 52/5 درصد اسـت. این در حالی اسـت که از این 

جامعـه آمـاری، تعـداد 21/6 میلیون نفر، معـادل 8/2 درصد معتاد به حسـاب می‌آیند.

از دیگـر آمارهایـی کـه درخور بررسـی هسـتند، شـاخص امید به زندگی اسـت کـه در کشـور آمریکا حدود 
79 سـال در بـدو تولـد انداره‌گیـری شده‌اسـت. همچنیـن در این کشـور، درآمد متوسـط خالص سـالانه )با 
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کسـر مالیـات( بـه ازای هـر فرد در سـال ۲۰۱۳، حدودا برابـر ۵۳ هـزار دلار، نرخ بیـکاری 5/6 درصد، تعداد 
افـرادی کـه مشـکلات روانی دارنـد 43/8 میلیون نفر معـادل 18/5 درصد، تعداد بیمـاران روانی ۱۰ میلیون 
نفـر معـادل 4/2 درصـد، آمار افسـردگی حـدود ۴۰ میلیون نفر معادل ۱۸ درصد، کسـانی که به خودکشـی 
فکـر کرده‌انـد 9/3 میلیـون نفر معادل 3/9 درصد، کسـانی که برای خود کشـی نقشـه کشـیده‌اند ۲.۷ برابر 
1/1 درصـد و آمـار خودکشـی در سـنین بالای هجده سـال برابر 1/3 میلیـون نفر معادل 0/6 درصد اسـت.

ایـن آمارهـا گویـی از ارتباطـی میان هزینه برای مصـرف که طبیعتا از درآمـد خالص به ازای هر فرد ناشـی 
می‌شـود در کنـار شـاخصه‌های دیگـر سـخن می‌گویـد. درآمـد نیویورکی‌ها از بقیه بیشـتر بـوده و به مقدار 

بیشـتری برای مخدرهـا و محرک‌ها هزینـه می‌کردند.

و همینطـور از طرفـی ارتباطـی میـان شـاخص‌های امید به زندگـی و درآمد خالص بـه ازای هر فـرد برقرار 
سـاختیم که بنا بر آن این شـاخص به واسـطه افزایش متوسـط در آمد خالص به ازای هر فرد افزایش معنا 
داری پیـدا می‌کنـد. بـه این ترتیب که برای طبقات و اقشـار سـطح بالا در جامعه،برای مردان شـاخص امید 
بـه زندگـی حـدود 75/8 و بـرای زنان 82 سـال بود. در قشـر متوسـط شـاخص امید به زندگی بـرای مردان 

72 سـال و بـرای زنـان 82 سـال و بـرای اقشـار پایین برای مردان 63/8 سـال و بـرای زنان 67/9 سـال و در 
نهایت برای اقشـار فرودسـت برای مردان 60/2  و برای زنان 63/1 سـال اسـت.

اگـر تعـدادی از همین دسـت آمارهـا را در ایران بررسـی کنیم، می‌توانیم نگاهی دقیق‌تر به مسـئله داشـته 
باشـیم. متاسـفانه آمارهـای موجـود در ایـران بـه ایـن سـادگی قابل دسترسـی نیسـتند؛ یـا محرمانه‌اند، یا 
قدیمی‌انـد، یـا بـه کل اندازه‌گیـری نمی‌شـوند. همانطـور که گفته شـد، تعـداد معتـادان به مواد مخـدر در 
ایـران، 1/53 میلیـون نفر معادل 1/5 درصد اسـت. شـاخص امید به زندگـی در ایران در سـال ۲۰۱۲، 73/7 
سـال بـوده و درآمـد متوسـط خالص سـالانه )با کسـر مالیـات( برابر ۴ هزار و هفتصد و شـصت و سـه دلار، 
نـرخ بیـکاری در سـال ۲۰۱۴، 14/2 درصـد تخمیـن زده شده‌اسـت آمـار افسـردگی در سـال ۲۰۱۰ حدود 

4/1 درصـد بوده‌اسـت.

ترتیب مواد مخدر بر اساس فراوانی مصرف در ایران، به شرح زیر  است:

1- تریاک و مشتقات آن، 2- شیشه، 3- کراک افغانی، 4- هروئین، 5- حشیش، 6- اکستازی

بر اسـاس پژوهش صورت گرفته توسـط پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشـگاهی که 
به سـفارش سـتاد مبارزه با مواد مخدر کشـور انجام شده‌اسـت، ۴۵ درصد معتادان زیر ۲۹ سـال هسـتند و 
۳۰ درصد بین سـنین ۳۰ تا ۳۹ سـال می‌باشـند. سـن آغاز در جمعیت نمونه ۲۱ سـال بوده؛ در ۵۳ درصد 

از جمعیـت نمونه شـاغل، ۶۴ درصـد دارای تحصیلات زیر دیپلم و ۶۳ درصدشـان متاهل بوده‌اند.

حـال ایـن آمارهـا در بسـته‌های ترکیبی بـرای تحلیل دست‌وپاشکسـته طبقه متوسـطی که ایـن روزها در  
بخش‌هـای زیـادی از جهـان بـه اسـتعمال مواد مخـدر و مـواد محـرک می‌پردازند به کمکمـان آمد.

پیـش از آغـاز نتیجه‌گیـری تمامی نقدهای پوزیتیویسـتی به نتیجه‌گیری‌هـای این‌چنین از طریـق آمارها و 
داده‌های نسـبتا خـام را می‌پذیریم.

سـعی بـر بسـط ایـن آمارهـا چـه در کل جامعـه آمریـکا، آمارهـای جهانـی و چـه در ایـران شـاید از لحاظ 
سـاختاری مشـکلاتی داشـته باشـد کـه ایـن را هـم می‌پذیریم.

طبقـه متوسـط عریـض ایـن روزهای ایران به راسـتی ضرورت نقدی بـدون آلایش و تیز بـر را دارد. طبقه‌ای 
کـه کافه‌نشـینی‌های مرتبـش را بـر پـا می‌سـازد و شـبانه‌روز از وایبـر و فیس‌بـوک بـا جهـان بیرونـی خود 
مرتبط اسـت به حق محتاج توجه اسـت. طبقه‌ای که از لحاظ سیاسـی پایگاه‌هایش را یکی یکی از دسـت 
می‌دهـد یـا آنها را دودسـتی تقدیم هر کسـی می‌کند کـه می‌خواهد نقش بازی کند. طبقـه‌ای که گفتمان 
دموکراسـی را پیـش گرفـت و بـه هـر کس اجـازه ابراز عقیـده داد، حـال در منجلابـی فرو افتاده اسـت که 

رهایی از آن حتی معلوم نیسـت مسـتلزم چیست.

فردگرایـیِ راه یافتـه در زندگـیِ پسـا مـدرن هـم اینک به خـوره‌ای مبدل گشته‌اسـت که روح را آهسـته در 
انـزوا می‌خورد و می‌تراشـد. شـیوع شـدید اسـتفاده از مواد محـرک و روانگردان و همچینین مـواد مخدر در 
فضاهـای کوچـک و بـزرگ، جمع‌های روشـنفکری و غیره یکی از شـاخصه‌های درون طبقه‌ای گشته‌اسـت.

البته نگاه ما به این امر تا جایی که بشود نگاهی بزرگتر از نسبت ایران و در حدود کلی است.

اینـک رسـوخ ماشـین‌ها در ذهن‌هـا، حتـی لـذت را بـه ابـژه‌ای خریدنـی بـدل کـرده کـه بر خالف عقیده 
گذشـتگان امـری بیرونـی اسـت؛ کـه بـه واسـطه خریـد آن گویی هم‌چون مسـکنی اسـت برای کسـی که 
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دردش را نمی‌فهمـد. انسـان بـه دنبـال خرید هیجان در کالاهای بی‌شـمار، چشـم می‌گرداند. لـذت، این بار 
امـری بیرونـی اسـت که خریـداری می‌شـود و به مصرف می‌رسـد. او رابطه جنسـی را می‌خرد. مـواد مخدر 

را می‌خـرد. الـکل را می‌خـرد. او در واقـع خـود لـذت را نیـز خواهد خرید.

ایـن بـار رجعتـی به گذشـته در مثالی نـو امکان می‌یابـد و آن بازیابی معنویت به اصطالح »معنا بخش« به 
زندگـی وی اسـت. این بار به عنـوان کالایی بیرونی.

آنچـه از تحلیـل آمار بر می‌آید حاکی از آن اسـت که تمرکز سـرمایه و درگیری بـا مدرنیته عوامل اقتصادی 
و اجتماعـی در مواجهـه انسـان بـا کالاهای لذت‌بخشـی همچون مـواد مخدر و مـواد محرک و الکل اسـت. 
چیـزی کـه برای لحظـه‌ای انسـان را از لای چرخ‌دنده‌های پرزرق‌و برق ماشـین‌ها بیرون بکشـد و در دنیایی 

کمـی‌ متفاوت‌تر قـرار دهد.

نتایـج تحقیقات بسـیاری مبنـی بر اینکه »ویـد« و »ماری جوانـا« در حالت کلی اثـرات مخربی در وضعیت 
جسـمانی انسـان ندارند و حتی می‌توانند خواص درمانی داشـته باشـند، جسته گریخته منتشـر شده است. 
امـا شـیوه‌ای کـه در حـال حاضـر مصرف می‌شـود به نحوی گویـی صرفاً به منزلـه خـروج از وضعیت فعلی 
اسـت. و از بعـد روانشـناختی بازیابـی سـرکوب‌های درونـی و نو سـازی آن‌هاسـت. نحوه‌ای از مصـرف که به 
واسـطه قبـول کـردنِ نبودِ قـدرت اقتصادی و اجتماعی شـکل گرفته‌اسـت. به مانند خـوردن پفک به جای 

غذا به وقت گرسـنگی.

بحـث اصلاً شـاید بر سـر این نباشـد کـه آیا مصرف »مـاری جوانا« باید آزاد باشـد یا خیر. یا اینکـه این ماده 
نه اعتیادآور اسـت نه مضر. به عقیده ما بحث بر این اسـاس بوده و هسـت که اساسـاً حقیقت کدام اسـت؟

وهـم حاصـل از مصـرف »ال اس دی«حقیقـت اسـت یا همین چرخدنده‌هایـی که اکثر مردم جهـان در آن 
زندگـی می‌کنند؟

آیا »هویت« در التزام بازشناسی‌اش توسط یک امر بیرونی است یا باید آن را درون »خود« جستجو کند؟

آیا »دولت عشـقی« می‌تواند حضور داشـته باشـد که از درون فردفرد آدم‌ها به بیرون نشـت کند و حقیقت 
بازیابی گردد؟

پاسخ به این سؤالات به حق کاری دشوار است.

می‌گوینـد سـه تئوری انسـان را از وجهه مقدس خـود دور کرد. اولی، تئوری کوپرنیـک که زمین را همچون 
بطلمیوس مرکز عالم نمی‌دانسـت دومی‌، تئوری تکامل داروین و سـومی، ‌ناخودآگاه فروید.

حـال امـا گویی انسـانِ تقـدس زدوده می‌خواهد بـه دنبال جایگزینی تاریخـی بگردد که راهـکاری »فردی« 
بـر مبنـای شـیوه تولیـد و مصرف را ارائه دهد! اما می‌توان باز به این مسـأله اندیشـید که شـاید یگانه راهکار 

موجـود راهکاری خـارج از بندهای زمان  اسـت. مواجهه با حقیقت!

منابع:
- سازمان سلامت جهانی

- بانک جهانی
samhsa.gov سایت -

ش
جنب

1- ما جلوی فروش وام‌‌های دانشـجویی را گرفتیم.
2014 سـالی بـود کـه دولـت مـی خواسـت همـه وام‌هـای مربـوط بـه دانشـجویان را بـه 
شـرکت‌های خصوصـی واگـذار کنـد. ایـن کار می‌توانسـت بزرگتریـن تهاجـم به دانشـجویان 
از زمـان جنجـال شـهریه‌‌ها باشـد. گزارشـی محرمانـه بـه دولـت نشـان داد که با سـودآورتر 
سـاختن وام‌هـای دانشـجویی، نـرخ علاقه‌منـدی بـه دولـت افزایـش می‌یابـد. ایـن امـر بـه 

طـور ذاتـی بـه معنـای یـک افزایـش واپس‌گرایانـه در مبلـغ شـهریه‌‌ها بـود.

هـزاران دانشـجو در سراسـر کشـور بسـیج شـدند و 50 دانشـگاه را همـراه کردند کـه منجر 
نماینـده   76 توسـط  دانشـجویی  وام‌‌هـای  خصوصی‌سـازی  علیـه  مصوبه‌هـای  امضـای  بـه 
جمعـی،  بیانیه‌‌هـای  دانشـگاه،  در  تحصـن  بنـر،  نصـب  ماننـد  تلاش‌هایـی  شـد.  مجلـس 

اعتـراض و لابی‌گـری، همـه بـا هـم یـک تغییـر بـزرگ ایجـاد کردنـد.

انجـام  20 جـولای دولـت اعالم کـرد کـه طـرح خصوصی‌سـازی وام‌‌هـای دانشـجویی  در 
نخواهـد شـد. یـک پیـروزی بـزرگ بـرای جنبـش دانشـجویی!

2- ما بر علیه نژادپرسـتی تظاهرات کردیم.
غربـی،  نخبـگان دولت‌‌هـای  بیـن  در  نژادپرسـتی  افزایـش  بـا  2014 هم‌زمـان  در سـال 
سـخت‌گیرتر  مهاجـرت  علیـه  کسـی  چـه  کـه  بودیـم  سیاسـت‌مداران  بیـن  رقابتـی  شـاهد 

جنبش دانشجویی خواستار جهانی برای 99درصد
بهنام ذوقی

متن زیر قسمت‌هایی از گزارش student broad left درباره 
اقدامات مهم جنبش دانشجویی انگلستان در سال 2014 است. این 

گزارش می‌تواند تا حدودی نشان‌دهنده دغدغه‌ها و نوع فعالیت جنبش 
دانشجویی در این کشور باشد.
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روز ضدنژادپرسـتی سـازمان  مـارچ،   22 در  کـه  پیوسـتند  نفـری  هـزاران  بـه  دانشـجویان 
در  نفـر   10000 از  بیـش  ایسـتادند.  اسلام‌سـتیزی  و  نژادپرسـتی  علیـه  بـر  متحـد،  ملـل 
بریتانیـا  در  نژادپرسـتی  علیـه  اعتراضـات  در  ادینبـورگ  و  کاردیـف  لنـدن،  خیابان‌‌هـای 

شـرکت کردنـد کـه بزرگتریـن  تظاهـرات در ایـن نـوع از زمـان بحـران اقتصـادی بـود.

و  دارد  ادامـه  متحـده  ایـالات  در  پلیـس  وحشـیگریِ  و  نژادپرسـتی  بـه  اعتـراض  جنبـش 
میلیون‌هـا نفـر را بـه خیابان‌هـا کشیده‌اسـت. در لنـدن، هـزاران نفـر در اتحـاد بـا جنبـش 
ضـد نژادپرسـتی در آمریـکا بـه اعتـراض ایسـتاده‌اند و کمپیـن دانشـجویان سـیاه پوسـت 

NUS )اتحادیـه ملـی دانشـجویان بریتانیـا( نقشـی اساسـی در ایـن مـورد دارد.

3- دانشـجویان مبارزه علیه سوخت‌های فسـیلی را رهبری کردند.
بریتانیـا  دانشـگاه‌های  در  فسـیلی  سـوخت‌های  علیـه  کمپیـن  گذشـت،  کـه  سـالی  در 
کـه  بـود  دانشـگاهی  اولیـن  گلاسـگو  دانشـگاه  گذشـته،  سـال  اکتبـر  در  یافـت.  گسـترش 
متعهـد بـه کنـار گذاشـتن صنعـت سـوخت‌های فسـیلی شـد. ایـن دانشـگاه متعهـد شـد که 
در  را  فسـیلی  زمینـه سـوخت‌های  در  فعلـی‌اش  سـرمایه‌گذاری  یـورو  میلیـون   18 حـدود 

طـول یـک دوره 10 سـاله جایگزیـن کنـد.

5/2 میلیـارد یـورو در  انگلسـتان  در سـال گذشـته گزارشـی نشـان داد کـه دانشـگاه‌های 
دانشـگاه گلاسـگو  تصمیـم  می‌کننـد.  سـرمایه‌گذاری  زغال‌سـنگ  و  گاز  نفـت،  شـرکت‌های 
نشـان داد کـه قطـع کـردن ارتباطـات غیـر اخلاقـی دانشـگاه‌هایمان بـا صنعتی کـه از نابود 

کـردن سـیاره‌مان سـود می‌بـرد، عملـی امکان‌پذیـر اسـت.

4- دانشـجویان به حمایت از غزه ایستادند.
در طـول تابسـتان، اسـرائیل اقـدام بـه حملـه‌ای سـبعانه بـه غـزه کرد کـه منجر بـه قتل 
بیـش از 2000 فلسـطینی، زخمـی شـدن بیـش از 10000 نفـر و بی‌خانمـان شـدن هزاران 

شـد. نفر 

از  حمایـت  در  و  وحشـیانه  حمالت  ایـن  بـه  پاسـخ  در  انگلسـتان،  دانشـجویی  جنبـش 
اعتراضـات  گسـترده،  تظاهـرات  بـه  جـوان  و  دانشـجو  پاخاسـت. صد‌هاهـزار  بـه  فلسـطین 
و اجتماعـات عمومـی کـه در سرتاسـر بریتانیـا در اتحـاد بـا غـزه و در مخالفـت بـا تهاجـم 

پیوسـتند. شـده‌بود،  برپـا  اسـرائیل 

مـا بیانیه‌هایـی نوشـتیم کـه توسـط بیـش از 100 رهبـر جنبـش دانشـجویی از اتحادیه‌‌های 
مختلـف دانشـجویی امضـا شـد. ایـن بیانیـه تجـاوز اسـرائیل را محکـوم کرده‌بـود و پایـان 
کالا‌هـای  تحریـم  بـه  کـه  می‌خواسـت  دانشـجویان  از  و  کـرده  درخواسـت  را  غـزه  حصـر 
شـرکت‌های  از  غیرقانونی‌شـان  بهره‌بـرداری  و  غیرقانونـی  سـکونت  محصـول  کـه  اسـرائیل 

واقـع در کرانـه غربـی اسـت، بپیوندنـد.

در اوایـل آگوسـت، اتحادیه ملی دانشـجویان _کـه نماینده 7 میلیون دانشـجو در انگلسـتان 

اسـت_ رأی بـه محکومیـت حملـه اسـرائیل بـه غـزه داد و درخواسـت برداشـتن تحریم‌‌های 
غـزه  را مطـرح کـرد و از دولـت انگلسـتان خواسـت تـا مسـلح کـردن اسـرائیل را متوقـف 
از جنبـش دانشـجویی درخواسـت کـرد شـرکت‌‌هایی کـه بـه ظرفیت‌‌هـای نظامـی  کنـد و 

اسـرائیل، تجـاوز بـه حقـوق بشـر و سـکونت غیرقانونـی کمـک می‌کننـد، را تحریـم کننـد.

5- جنبش جدیدی برای آموزش رایگان زاده‌شـد.
در مـاه نوامبـر، ده‌هـزار دانشـجو بـرای آمـوزش رایـگان راهپیمایـی کردنـد. شـعار‌های 
برجسـته ایـن تظاهـرات »در آمـوزش سـرمایه‌گذاری کنیـد نـه در جنـگ« و »کتـاب نـه 
بمـب« بودنـد و در کنـار پیامـی قـوی برای آمـوزش رایـگان، نژادپرسـتانی را که بـا جوامع 

سیاه‌پوسـتان، مهاجـران و مسـلمانان سـتیزه دارنـد، بـه چالـش کشـید.

تهاجـم  مـورد  می‌کردنـد،  برگـزار  صلح‌آمیـز  نشسـتی  وارویـک  دانشـگاه  در  کـه  فعالانـی 
خشـونت‌آمیز پلیـس بـا گاز اشـک‌آور و شـوک الکتریکـی قـرار گرفتنـد. ایـن اتفـاق منجـر 
بـه اعتراضـات دانشـجویی علیـه »خشـونت پلیس در برابر دانشـجویان« شـد. هزار دانشـجو 

بـه ایـن اعتراضـات پیوسـتند. 

NUS با جنگ در عـراق مخالفت می‌کند.  -6
 NUS( دانشـجویان  ملـی  اتحادیـه  ملـی  اجرایـی  شـورای   ،2014 دسـامبر  سـوم  در 
انگلیـس در عـراق و سـوریه مخالفـت  و  آمریـکا  نظامـی  بـا مداخالت  بـه شـدت   )NEC

کردنـد.

ایـن رأی پیشـرفتی چشـم‌گیر بـرای NUS اسـت کـه مدت‌هـا بـود نتوانسـته‌بود در مـورد 
مداخالت انگلسـتان در خاورمیانـه واکنشـی نشـان دهـد. ایـن عمـل علی‌رغـم فشـار‌های 
مطبوعـات دست‌راسـتی متحـد بـا احـزاب حامـی جنـگ انجام شـد که بـه دنبـال زدن انگ 

»حامـی تروریسـم« بـه ما هسـتند.

مصوبـه تصویب‌شـده توسـط NUS بـه روشـنی داعش را به عنوان یک سـازمان تروریسـتی 
ارتجاعـی محکـوم می‌کنـد. عالوه بـر ایـن  NUS در مرحلـه نخسـت، مداخالت غـرب را 
مسـئول شـکل‌گیری داعـش معرفـی می‌کنـد و معتقـد اسـت کـه بمبـاران بیشـتر و عملیات 

نظامـی تنهـا باعـث تقویـت بیشـتر تروریسـم و گسـترش بی‌نظمـی در منطقـه می‌شـود.

NUS در برابـر محاصـره کرد‌هـای کوبانـی در شـمال سـوریه موضـع می‌گیرد و هم‌بسـتگی 
کامـل خـود را با مـردم کـرد و مبارزاتشـان در منطقه اعالم می‌کند.

جوانـان و دانشـجویان آینـد‌ه‌ای آزاد از بالی جنـگ، تروریسـم و اسلام‌هراسـی می‌خواهند. 
مـا دنیایـی ساخته‌شـده بـر زمین صلـح، عدالـت و تعـاون می‌خواهیم.

: منبع

http://studentbroadleft.org.uk/01/2015/student-broad-lefts-top-10-highlights-2014



»فلانور« که پرسـه‌زن هم ترجمه شـده اسـت، کسـی است 
کـه در جامعـه‌ای بورژوایـی بـه دور از مقصودهـای خـاص 
معمـول در خیابـان قـدم می‌زنـد. پرسـه‌زن در خیابان‌های 
شـهر راه مـی‌رود بـدون این‌کـه کار خاصی داشـته باشـد و 
بـه پاسـاژها و مراکـز خریـد نـگاه می‌کنـد، بـه مـردم نـگاه 
تصویـر  همـان  ایـن  گویـی  می‌کنـد.  »فکـر«  و  می‌کنـد، 
اندیشـمند ایده‌آلـی اسـت کـه عصرها بیـرون می‌آیـد تا در 
مـورد مسـائل ذهنی‌اش ایـده بگیرد. انگار حقیقـت از تغییر 
منظـر سـر بـرون می‌کنـد؛ تغییر منظر نسـبت بـه آدم‌های 
دیگـر همـان جایی که تنـش اتفاق می‌افتد. درگیری سـوژه 
بـا ابژه تغییـر می‌کند و به‌واسـطه آن در ابـژه وجوه دیگری 
نمایـان می‌شـود؛ یعنی هسـتی وی جلـوه دیگـری می‌یابد. 
گویـی که سـنگینی »نـگاه« سـوبژکتیو در آن وجـود دارد.

خیابان پرســه‌زن را به‌سوی زمانی پایان‌یافته هدایت می‌کند.
هر خیابان شــیبی اســت که او را اگر نه به‌سوی اصل و سرچشمه،

دســت‌کم به گذشته‌ای می‌کشاند که می‌تواند چنان سحرانگیز باشد
که گذشــته او، گذشته شخصی او نباشد.

با این حال این گذشــته زمانی است شبیه به دوران کودکی‌اش
اما چرا شــبیه به زمانی که او تجربه کرده است؟

گام‌های او روی آســفالت پژواکی شگفت را باز می‌گرداند.
روشــنایی‌های چراغ‌های گاز روی سنگفرش‌ها، این خاک دوگانه را

با نورپردازی مبهمی روشن می‌کند.
قدم‌های طولانی و بی‌هدف پرســه‌زن را مست می‌کند.

با هر گام نیرویی جدید کســب می‌کند.
مغازه‌ها، کافه‌ها، زنانی که لبخند می‌زنند و لحظه‌ای دســت از اغوا برنمی‌دارند.

و در گوشــه‌ای از خیابان بعدی جمعیتی از لابه‌لای شــاخ و برگ‌ها از دور دیده می‌شوند.
نام یک خیابان که همیشــه جذابیتی ایجاد می‌کند که در برابرش نمی‌توان مقاومت کرد؛

سپس احساس گرسنگی.
گردشــگر دیگر نمی‌خواهد چیزی درباره صدها محلی بداند که آماده پذیرش عطر 

جستجوی او بودند.
او مانند حیوانی ریاضت کشــیده در محله‌های ناشناخته پرسه می‌زند

تا در اتاق بیگانه و ســرد خویش خســته و خراب از پای درآید.
ســنخ و گونه پرسه‌زن محصول پاریس است؛

عجیب است محصول رم نیست، چرا؟
آیا رویای پرســه‌زن نقشه راه‌های رم را در اختیارش خواهد گذاشت؟

قطعه‌ای از والتر بنیامین، ترجمه سارا سمیعی
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گزیده‌ای از مقاله »ایده‌هایی درباره پرسه‌ردن« نوشته مهدی ملک
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گاه
دانش

پرونده:

طبقه 
متوسط 

و 
دانشگاه

درآمد
بـرای مـن کـه در دهـه 70 متولـد شـده‌ام گذشـته‌ای به‌جامانده پـر از کلماتی کـه بار خـود را بر دوش 
نسـل‌های آینـده منتقـل می‌کنند. نسـلی که تغییر سیاسـی بزرگی چـون 57 را تجربه کرده اسـت اکنون 
بـا انبوهـی از کلمـات از انقالب و جنـگ و کودتـا و تـرور تـا آزادی و فرهنـگ و هنر-که در فضـا پراکنده 
شـده‌اند و در موضعی بلاتکلیف و مبهم سـردرگم اند-به اسـتقبال نسـل‌های آینده می‌رود. شـعارهای آنان 
اکنـون رنـگ باخته‌انـد؛ »مردم، ملت، مملکت، جامعـه« دیگر آن یک‌دسـتی و برابری آرمانـی را ندارند در 
عـوض این یک‌رنگ نبودن اسـت که امروزه مهم اسـت. شهرنشـینی گسـترده تبعات خاص خـود را تولید 
کرده‌اسـت و شـرایط مختلف، تشـکیل جامعه واقعـی را مورد تردید قرار داده‌اسـت. به‌صـورت خاص رابطه 
بیـن توزیـع جمعیـت در جغرافیای شـهری و همچنین موجودیت نسـل جوان تغییرات بنیانی کرده‌اسـت 

کـه اهمیـتِ آن را دارد کـه مورد تأملی جدی قـرار بگیرد.
از تجربـه تغییـرات هـرروزه ایـن سـال‌ها دانشـگاه مثـال خوبی‌سـت از یـک اجتمـاع کوچـک کـه با یک 
چرخـش اساسـی در معنـا و کارکرد خود مواجه شـده اسـت. دانشـگاه اساسـاً پایگاه انسان‌سـازی بـود و از 
طرفـی مفهومـی کـه از دانشـجو تصویر می‌شـد عبـارت بود از فـردی خبـره در زمینه علمی خـود، آگاه از 
مسـائل جامعـه خـود، پیگیر اخبار و مسـائل جهان و در موضع اصلاح‌گر نسـبت به محیط اطـراف خود. با 
ایـن تصـور می‌توان افزایش دانشـگاه‌ها و دانشـجویان را قدمی در راه بهبود اوضاع کشـور قلمـداد کرد. ولی 
واقعیـت چـه بـود؟ تصویر فانتزی جوانانی که نقاب دانشـجو را،  اجتماع بر آنان غالـب کرده‌بود فروریخت و 
چهره واقعیِ وضعیت تا حدودی مشـخص شـد. خلأ اطلاعات برون رشـته‌ای، و حتی فقدان درک درسـت 
مطالـب درسـی در کنـار سیسـتم غلـط آموزشـی ملغمه‌ای بـه راه انداختـه بود که آن سـرش ناپیـدا بود؛ 
انجمن‌هـای علمـی بـا رکـود عجیبی مواجـه بودنـد، حلقه‌هایی کـه در وقت‌هایی بیرون سـاعت کلاسـی 
فعالیـت کننـد اساسـاً بی‌معنـی بـود، کانون‌هـای مختلـف فرهنگـی نیز وضـع چنـدان بهتری نداشـتند. 
بااینکـه خیلـی از ایـن موارد تحت تأثیر اتفاقات و فضای بسـته دانشـگاه در سـال‌های اخیـر بوده‌اند، اما به 
دلایـل مختلـف گویـا دلایـل قوی‌تـری باید وجود داشـته باشـند که عامل چنیـن وضعیتی باشـد، چراکه 
زمانـی کـه فضـای دانشـگاه محیاتـر می‌شـود هم فضـای رخـوت همچنـان پابرجاسـت و دیگـر اینکه به 

قشربندی اجتماعی جدید در ایران
احمدرضا رشیدی

عکس از: میلاد صفابخش
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شـکل تعجـب برانگیـزی اطلاعات دانشـجویان محدود و صرفاً در زمینه رشـته تحصیلی خودشـان اسـت. 
»بی‌اهمیـت بـودن« این مسـائل برای دانشـجویان نکتـه حائز اهمیتی اسـت چراکه این نـوع از بی‌توجهی 
نـه از کمبـود پتانسـیل افـراد بـرای درک مسـائل کـه اساسـاً ناشـی از این بـود که چنین مسـائلی محلی 
از اعـراب نـدارد؛ شـکل اغراق‌آمیـزی از »امتنـاع از تفکـر« در چنیـن فضایـی مشـخص بوده و هسـت. در 
چنیـن دانشـگاهی ایـن حرف‌ها خریدار نـدارد، اقتصاد فرهنگی آن دچار مشـکل شده‌اسـت و حتی عرضه 
زیـاد محصـولات هـم دانشـجویان را مایل بـه تقاضا نمی‌کنـد. در کنار همه این‌ها توسـعه فضـای مجازی 
و گسـترش گوشـی‌های هوشـمند و سـرگرمی‌های خاصـش نیـز بـه کمـک آمده‌انـد و انـدک فراغت این 
روزهـا کـه شـاید مجالی باشـد بـرای بازبینی مجدد خود و جهان به دسـت فراموشـی سـپرده شده‌اسـت.
از طرفـی نمی‌تـوان تمامـی مشـکلات را بر گردن دانشـگاه انداخت چراکه بسـیاری از این معضلات مربوط 
به دانشـگاه نیسـت شـاید خیلی از این‌ها بایسـتی در دوره‌های قبلی زندگی فرد، در سیسـتم آموزشـی در 
راهنمایی و دبیرسـتان و در محیط‌های اجتماعی، حل و فصل می‌شـده‌اند. نکته مهم سـر برآوردن نسـل 
جوانـی اسـت کـه میلـی به اجتماعی زیسـتن نـدارد و جامعه برایـش ارزش خاصـی نـدارد. از منظر دیگر، 
نسـل جـوان فعلـی آموزش‌هـای لازم بـرای زندگـی کـردن را نیاموخته‌اسـت چه بـه دلیل رشـد ناگهانی 
جمعیـت در دهه‌هـای قبـل و فقـدان منابـع لازم چه به دلایـل دیگر. در هر صـورت اکنون در دانشـگاه به 
سـر می‌بـرد و کم‌کـم خـود را آمـاده می‌کنـد تا دوره جوانی را پشـت سـر بگـذارد و عرصه را به نسـل‌های 

بعدی واگـذار کند.
در بیـرون از دانشـگاه؛ در سـال‌های اخیـر شـاهد رشـد روزافزون مصرف‌گرایـی در اقشـار مختلف اجتماع 
به‌ویـژه نسـل جـوان بوده‌ایـم. از ورود انواع برندهای مختلف لباس گرفته تا رشـد خیره‌کننده فسـت‌فودها 
و فودکورت‌هـا. در رقم‌هـای بالاتـر واردات خودروهـای لوکـس و ظهـور برج‌هـای رومـی جـای خـود را باز 
کرده‌انـد. سـرگرمی‌های جدیدتـری ماننـد عکاسـی، مدلینگ، فیتنس در دسـترس شـده‌اند و قسـمتی از 
فراغـت جوانـان را بـه خـود اختصاص می‌دهند. به‌واسـطه متـرو و اتوبان‌سـازی‌ها جغرافیای درون‌شـهری 
نیـز دسـت‌خوش تغییـر شده‌اسـت و افراد مختلفـی فضاهـای جدیدتری را تجربـه می‌کنند که تـا قبل از 
ایـن بـه ایـن راحتی‌ها در دسـترس نبود. همچنین مسـافرت‌های برون‌شـهری در ایام تعطیلات به شـکل 
چشـم‌گیری رونـق پیـدا کرده‌اسـت اما اکنـون مقصد به‌جای شـمال و یا کویـر، کشـورهای دور و نزدیکی 

اسـت کـه توریسـت‌های تفریحی جـذب می‌کنند.
بـا در نظـر داشـتن همه این‌ها، این سـؤال به نظر می‌رسـد که شـکل خاصـی از درهم‌ریختگـی اجتماعی 
نمایـان شده‌اسـت، لایه‌هـای مختلفی از اجتمـاع در هم می‌غلتند و برای رسـیدن به هویتـی پایدار تلاش 
می‌کننـد. سـؤال اساسـی این اسـت که شـکل جدیـد جامعـه را چگونه باید فهمیـد؟ نیروهـای اجتماعی 

جدیـد کـه سـر برآورده‌انـد به کدام طبقـات اجتماعی تمایـل دارنـد و مبنای کنش‌های آن‌ها چیسـت؟
علی‌الظاهـر می‌تـوان گفـت این آشـوب متوجه قشـری اسـت کـه در دسـته‌بندی رایـج، متوسـط خوانده 
می‌شـوند، هـم از دانشـجویان گرفتـه و هـم از عناصر نوظهور شـهری. در این بررسـی به طبقـه به‌اصطلاح 

متوسـط می‌پردازیـم تـا زوایای مختلف بحث روشـن‌تر شـود.

طبقه  متوسط
طبقـه اجتماعی )کلاس اجتماعی( نوعی قشـربندی اسـت که در آن قشـرها به‌وسـیله مقـررات قانونی 
یـا مذهبـی ایجـاد نمی‌شـوند و عضویـت بر مبنـای موقعیـت موروثی نیسـت. هم‌چنین طبقـه اجتماعی؛ 
گروه‌بنـدی وسـیعی از افـراد اسـت کـه دارای منابـع اقتصـادی مشـترکی هسـتند. نظام‌هـای طبقاتـی 
انعطاف‌پذیرتریـن نظام‌هـای قشـربندی هسـتند. هیچ‌گونـه محدودیت‌هـای رسـمی دربـاره ازدواج میـان 
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گروهـی بیـن افـراد متعلـق به طبقـات مختلف وجـود نـدارد. طبقه یک فـرد تا اندازه‌ای اکتسـابی اسـت؛ 
نـه این‌کـه صرفـاً در هنگام تولد منسـوب گـردد. تحـرک اجتماعی؛ حرکت صعـودی یا نزولی در سـاخت 
طبقاتـی؛ بسـیار معمول‌تـر از انـواع دیگـر اسـت. طبقات بـه تفاوت‌هـای اقتصـادی میـان گروه‌بندی‌های 
افـراد و نابرابـری در تملـک و کنتـرل منابـع مـادی بسـتگی دارنـد. نظام‌هـای طبقاتـی اساسـاً از طریـق 
ارتباطـات گسـترده غیرشـخصی عمـل می‌کننـد. پایه‌هـای اصلی اختلافـات طبقاتـی؛ تفـاوت در ثروت و 
شـغل اسـت. ثروتمندان، تاجران، کارفرمایـان، صاحبان صنایع و مدیران اجرایی؛ معمـولاً در طبقه بالا قرار 
دارنـد. کارمنـدان و کارکنان متخصص حرفه‌ای؛ طبقه متوسـط را تشـکیل می‌دهند. طبقـه کارگر معمولاً 

در کارهـای دسـتی و مشـاغل زراعتـی و باربری اشـتغال دارند.
طبقـه متوسـط، یـک طبقـه اجتماعی اسـت و شـامل افـراد بسـیاری در مشـاغل مختلف می‌شـود که از 
نظـر ارزش‌هـای فرهنگـی بیش‌تر مشـابه طبقـه بالا و از نظـر درآمد بیش‌تر مشـابه طبقه کارگر هسـتند.

سه بخش نسبتاً مشخص در درون طبقه متوسط وجود دارد:
طبقـه متوسـط قدیـم، شـامل صاحبان سـرمایه‌های کوچـک، مالـکان فروشـگاه‌های محلی و کشـاورزان 
کوچـک می‌شـود. شـمار افـراد ایـن دسـته در طول قرن گذشـته به‌طـور پیوسـته کاهش یافته اسـت، اما 

هنـوز نسـبتی از کل جمعیت شـاغل را تشـکیل می‌دهد.
طبقه متوسـط بالا، اساسـاً از کسـانی که دارای مشـاغل مدیریت حرفه‌ای هسـتند تشـکیل گردیده است. 
این دسـته شـامل شـمار بسـیاری از افراد و خانواده‌هاسـت. بیش‌تر آن‌ها شـکلی از آموزش عالی را تجربه 
کرده‌اند و نسـبت افرادی که دارای نظرات آزادمنشـانه درباره موضوعات اجتماعی و سیاسـی هسـتند؛ در 

بیـن آن‌هـا، به‌ویـژه در میان گروه‌هـای حرفه‌ای و تخصصی بالاسـت.
طبقـه متوسـط پایین گروهی اسـت که شـامل افرادی چون کارکنـان دفتری، نماینـدگان فروش، معلمان 
و پرسـتاران می‌شـود. اعضـای طبقه متوسـط پایین، معمـولاً نگرش‌هـای اجتماعی و سیاسـی متفاوتی با 

کارگـران دارند.1
بنـدورا می‌گویـد: افراد طبقه متوسـط، کنشـگران اصلی جنبش‌هـای نوین اجتماعـی – از جنبش طرفدار 
صلـح و فمینیسـم گرفتـه تـا جنبـش طرفـدار محیط زیسـت- هسـتند. طبقه متوسـط هرچنـد ضرورتاً 

سـازمان‌یافته‌تر از فقـرا و حاشیه‌نشـینان نیسـت امـا منابـع مهمـی دارد کـه عبارت‌اند از:
1. مهارت‌هـای سیاسـی و فرهنگـی، آمـوزش، موقعیت‌هایـی در دسـتگاه و تشـکیلات دولتـی و یـا در 

بخش‌هـای اصلـی دنیـای حرفـه‌ای.
2. این طبقه توده منتقدی در جامعه بوجود می‌آورد.

3. طبقه متوسطِ متخصصین و مدیران از توجه رسانه‌ها برخوردار است.
4. مهم‌تر اینکه افراد طبقه متوسـط در جامعه خود احسـاس مالکیت از خود نشـان می‌دهد. افراد متعلق 
بـه ایـن طبقـه در تثبیـت هنجارهـا، ارزش‌ها و آداب و رسـوم مشـارکت می‌کنند تا جامعه دلخواهشـان را 

بسازند.3

ظهور طبقه متوسط در ایران
درواقـع مفهـوم طبقـه متوسـط در ایران، یک طبقه الگو گرفته‌شـده از غرب اسـت کـه مراحل صنعتی 
و بطئـی در جوامـع غربـی را نگذرانده‌اسـت تا مفهوم طبقه متوسـط بدان معنا که در غرب اسـت را بشـود 
بـر آن اطالق کـرد ولی تنها مدل جامعه‌شـناختی موجود که بر اسـاس آن تحقیقـات فراوانی انجام گرفته 
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اسـت مدل طبقاتی جامعه اسـت.
بـر طبـق تحقیقـات احمـد اشـرف4 در اواخـر حکومـت قاجـار بود کـه ایـران در اقتصـاد جهانـی به‌تدریج 
وارد شـد و جوانه‌هـای مناسـبات تولید سـرمایه‌داری سـر برکشـیدند و در هرصـورت ایران بـا جهان غرب 
مرتبـط و متصـل شـد. همیـن امر منجـر بـه دگرگونی‌هایی در سـاختار اجتماعی شـد، طبقـات جدیدی 
سـر برآوردنـد. ایـن طبقـات اگرچه هنـوز در اقلیت بودنـد اما گروه‌هایـی از روشـنفکران، دیوان‌سـالاران و 

کارگـران صنعتـی نوپـا را شـکل می‌دادند.
انقالب مشـروطیت بـدون حضور ایـن طبقات جدیـد بلاموضوع می‌شـد. زمزمه‌هـای عدالت‌خانـه و مهار 
قـدرت اسـتبدادی و نظایـر آن با نقش مطبوعات و قشـر روزنامه‌خـوان هم‌نوا بود. امـا در این زمان طبقات 
سـنتی یعنـی خان‌های عشـایر، زمیـن‌داران بزرگ، تجار سـنتی و علمای بانفـوذ و افراد مرتبـط با خاندان 

سـلطنتی نقش بـارزی را در جهت‌گیری جامعه داشـتند.
انقالب مشـروطیت اولین شـوکی بود که به کمک قشـر نحیف طبقـه جدید پدید آمده بـود. درعین‌حال، 
انقالب مشـروطیت بـدون کمک طبقات سـنتی و تـوده مردم که چنـدان با آموزه‌هایی که مشـروطیت بر 
آن سـوار بـود آشـنا نبودند، غیرممکـن می‌نمود. جامعـه ایران جامعه‌ای روسـتایی بود و شـهرها همچنان 
وابسـته بـه اقتصاد روسـتایی بودند. آرمان مشـروطیت در این انقلاب شـکل گرفت. برخـی از نمودهای آن 
ماننـد عدالت‌خانـه و مجلـس شـورا بـرای همیشـه باقی ماندنـد امـا بعـد از آن در بسـیاری از زمانه‌ها تنها 

صورتـی ظاهـری از آن آرمان‌ها حضور داشـت.
در یـک قـرن اخیـر سـاختار و آرایـش طبقاتـی در جامعه ایـران در حـال تحول دائمـی بوده‌اسـت به‌ویژه 
پس از مشـروطیت و تعامل با غرب، تنوع و پیچیدگی سـاختار طبقاتی بیشـتر شـده و در این دوره طبقه 
متوسـط جدیـد در کنـار طبقـه سـنتی )بـازاری( شـکل گرفته اسـت. اقدامـات دولـت رضاشـاه به‌منظور 
توسـعه یـک ارتـش نوین و یـک نظـام اداری کارآمد و متمرکز، رشـد سـرمایه‌داری دولتی، دیوانسـالاری، 
گسـترش سـریع آموزش )در کل کشـور و ازجمله گسـترش سـپاه دانش در روسـتاها در دوران پهلوی( و 
رشـد آمـوزش عالـی به سـبک غـرب و مجموعـه فرایندهـای دیگر نوسـازی، منجـر به پیدایـش و تکوین 

ایـن طبقه شده‌اسـت. 5
در دوران پـس از انقالب 57، به دلیل تغییر آرایش گسـترده سیاسـی-اجتماعی سـاختار جمعیتی جامعه 
بـه شـکل بزرگـی دچـار دگرگونـی شـد. جامعـه در حـال بازسـازی قشـربندی‌های جدیـد خود بـود که 
درگیـری شـروع شـد. در ایـن دوره کارخانه‌هـا قـادر به تولیـد نبودند و بـه دلیل پایین بـودن قیمت نفت، 
دولت‌هـا نمی‌توانسـتند ضعـف ناشـی از تولیـد را بـا واردات انبوه جبران کننـد. در مجمـوع،  عرضه کمتر 
از تقاضـای جامعـه بـود. همیـن امـر دولت‌ها را بـه سـهمیه‌بندی و کوپنی‌کـردنِ نیازهای اساسـی زندگی 

مجبور سـاخت.
با پایان یافتن جنگ و شـروع عصر بازسـازی و سـازندگی، نیروهای نهفته در جامعه که در صف‌ها زیسـت 
می‌کردنـد از آن خـارج شـدند و بـه کار و اشـتغال واداشـته شـدند. درگیـر شـدن جامعـه بـه فعالیت‌های 
اقتصـادی و غالـب شـدن سیاسـتِ سـازندگی، جامعه را تکانـی داد و غالب آنچـه در زیر زمیـن بود )همان 
فعالیت‌هـای زیـر زمینـی در دوران کوپنـی شـدن( را بـه روی زمیـن بازگردانـد.  از سـوی دیگـر بـه دلیل 
افزایش تولیدات داخلی  دهه کمیابی پشـت سـر گذاشـته شـد  و سیاسـت‌های اقتصادی دولتِ سازندگی، 
رفـاه بـرای سـال‌های آتـی را نویـد مـی‌داد.  وضـع زندگی مـردم به‌تدریج بهتر شـد،  حالا مصـرف نه فقط 
بـرای رفـع نیـاز بلکـه بـرای مبادلـه و البته نمایـش منزلت کاربـرد یافته‌بـود. کالاهـا و برندهـای آن تکثر 
و تنـوع بیشـتری یافته‌بودنـد و مـردم در سـایه آن زندگـی جدیـدی را تجربـه می‌کردند. هرانـدازه جامعه 
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مصرفـش بیشـتر و البتـه متعددتر شـد طبقات جـان تازه‌ای گرفتند و به درجات مختلف سـر برکشـیدند. 
مـردم دیگـر توده‌هـای یکدسـت نبودنـد.. گسـترش فعالیت‌هـا و تنـوع مصـرف مـردم را از صـف بی‌نیـاز 
کرده‌بـود. دولـت میـزان کوپن‌هـای اعلام‌شـده را به‌تدریـج کمتـر می‌کـرد و به‌تدریـج بخش بیشـتری از 
زندگـیِ مـردم خـارج از صف تأمین می‌شـد.  بـه میزانی که مـردم از صف درآمدند و متفرق شـدند فراغت 
بیشـتری هـم پیـدا می‌کردنـد که زمانشـان را کنتـرل کنند. بنابرایـن اوقـات فراغت و چگونگـی گذراندن 
آن معنـادار شـد چراکـه،  وقـت مردم کمتر در زمان‌های بسته‌بندی‌شـده و کنترل‌شـده هزینه می‌شـد  و 
به‌واسـطه  مصـرفِ انبـوه بود کـه ذائقه مردم نیز تغییـر کرد. کم‌کم مـردم حوصله یافتنـد از خانه‌ها خارج 
شـوند و در پیرامـون شـهر و در مکان‌هـای تفریحـی حضـور بیشـتری داشته‌باشـند زندگی رنـگِ زندگی 
گرفـت و گویـا همـگام بـا حرکت ماشـین‌ها، آدم‌هـا و محصولاتی که تولید می‌شـد،  اینک آهنـگِ زندگی 

نیـز تندتر شـده‌بود.
مهم‌تریـن پیامـد جامعه‌شـناختی خـروج از صـف، تغییر انـدازه مصـرف مردم بـود و پیامـد مصرف‌گرایی 
نیـز بـه شـکل‌گیری جامعه جدید یعنـی جامعه فراغت کمک کـرد. مردم از اواسـط دهه هفتـاد کم‌کم  از 
صـف آزاد شـدند.  حـالا دیگر می‌توانسـتند به هر کاری دسـت بزنند، مثلاً می‌توانسـتند به‌جای ایسـتادن 
در صـف بـه پرسـه زنی مشـغول شـوند. یکـی از مهم‌تریـن نتایج شـکل‌گیری جامعـه فراغـت، علاقه‌مند 
شـدن مردم به مسـافرت و تبدیل آن به فرهنگ زندگی اسـت. مسـافرت یکی از آن پدیده‌هایی اسـت که 
جامعـه پسـاکمیابی شـکل آن را از امـر نـادر و اضافی به امری ضـروری و اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده‌اسـت. 
مسـافرت و تفریـح الزامـات خود را داشـت و شـکل زندگی مردم را تغییـر داد و مهم‌تر از همـه اینکه دائماً 
مـردم را اینجـا و آنجـا جابجـا می‌کـرد. هرچـه صـف، مـردم را بـه زمیـن و در جـای مشـخصی میخکوب 
می‌کـرد مسـافرت  مـردم را از مـکان ثابت دور می‌سـاخت و به آن‌ها قـدرت حرکت می‌بخشـید. بنابراین، 
بعـد از عامـل مصـرف،  ایـن عامـل حرکت  بود که نقشـی مهم در زندگـی جدید طبقه متوسـط ایفا کرد.  
طبقـه متوسـط بـرای پویایـی بـه این حرکت نیـاز داشـت چراکـه جابجایی و تحرک نشـانه مهمـی برای 
تحرک‌هـای عمـودی در جامعـه بـود. این‌چنیـن، جامعـه دیگـر بـا ایسـتادن )در صـف( تعریف نمی‌شـد 
جامعـه بـا حرکـت معنـا می‌شـد. مراکـز خریـد و فروشـگاه‌های زنجیـره‌ای کـه در ابتـدای دهه هفتـاد پا 
گرفـت صف‌هـای ناشـی از دوران کمبـودی را بـه محـاق بردنـد و بـه تعبیر راب شـیلدز، به حرکـت مردم 
بـرای خریـدِ سـبک زندگی دلخـواه دامن زدند.  مـردم نه به‌عنوان مسـتمری‌بگیران کالایـی بلکه به‌عنوان 
شـهروندانی کـه به‌دلخـواه کالاهایشـان را انتخـاب می‌کننـد، شـناخته می‌شـدند.6 بدیـن ترتیـب در دوره 
ریاسـت‌جمهوری هاشمی‌رفسـنجانی به‌واسـطه سیاسـت‌های اقتصـادی طبقـه متوسـط احیـا و در دوره 
سـیدمحمدخاتمی تبدیل به نیروی تأثیرگذار سیاسـی شـد. عمده رویدادهای بعد از دوم خرداد سـال 76 
تاکنـون به‌نوعی متأثر از مطالبات طبقه متوسـط مدرن یعنی روشـنفکران، روزنامه‌نگاران و دیوان‌سـالاران 
بوده‌اسـت. ایـن طبقـه هنـوز هـم فعـال اسـت و تقریبـاً حامـل مطالبـات دموکراتیـک جامعه به حسـاب 
می‌آیـد. در انتخابـات 84 ایـن طبقـه بـه دلایل خاصی به شـکلی انصـراف خـود از شـرکت در انتخابات را 
اعلام نمود. یک سـال پیش از آن ‌هم در انتخابات مجلس و پیش از آن هم در شـوارای شـهر عقب‌نشـینی 
خـود را آغـاز کـرده بـود. در دوره احمدی‌نـژاد طبقـه متوسـط تضعیـف شـد و دولت بیشـتر مواقع تلاش 
کـرده تـا مطالبـات طبقات فرودسـت را محور خواسـته‌های عمومـی در ایران معرفی کند. این سیاسـت‌ها 
کـه شـاخصه اصلـی آن پرداخـت مسـتقیم یارانه اقتصادی اسـت توفیقی نداشـته و به نظر می‌رسـد هنوز 
هـم ایـن نظریه که توسـعه اقتصادی محصول ائتلاف دولت و طبقه متوسـط اسـت دارای هوادارانی باشـد.
اعضـای ایـن طبقـه سـرگرم فعالیت‌هـای حرفـه‌ای، تکنیکـی، فکـری، اداری و مدیریتی هسـتند و قدرت 
سیاسـی اجتماعی اینان به میزان تخصصشـان بسـتگی دارد. از ویژگی‌های مهم اعضای طبقه متوسـط در 
ایـران تمایـل بـه غـرب و دوری از تمایلات مذهبی بوده‌اسـت و به میزان افزایش تحصیلات این گرایشـات 
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بالاتـر می‌رود.7
روشـنفکران هسـته مرکـزی نیـروی سیاسـی طبقـه متوسـط جدیـد را تشـکیل می‌دهنـد، و از تحولات 
گسـترده فرهنگی، سیاسـی، اجتماعی حمایت می‌کنند. سـنت‌های مختلف جدید شـامل نومارکسیسـم، 
اگزیستانسیالیسـم، هرمنوتیک، پسـت مدرنیزم و لیبرالیسـم بر این نسـل از روشـنفکران مؤثر بوده‌است از 
این رو آرمان‌های اصلی آن‌ها در مفاهیمی چون توسـعه سیاسـی، جامعه مدنی، دموکراسـی، حقوق بشـر، 

صلح و مشـارکت خلاصه می‌شـود.
در مجمـوع در مـورد خصوصیـات طبقـه متوسـط جدیـد در کشـورهای در حال توسـعه ازجملـه ایران به 

مـوارد زیـر می‌تـوان اشـاره کرد:
1. در کشـورهای در حـال توسـعه ایـن طبقـه حاصـل رابطـه نفـوذی غـرب و دگرگونی در جامعه سـنتی 

است.
2. در کشورهای در حال توسعه این طبقه عامل اصلی نوسازی و دگرگونی است.

3. در کشورهای در حال توسعه این طبقه به تجدید نظر در سنن و اعتقادات می‌پردازد.
4. اعضـای ایـن طبقـه از تحصیالت نسـبتاً بالایـی برخوردارند و بـه دنبال اجـرای برنامه‌هـای فرهنگی و 

اجتماعی هسـتند.
5. در کشـورهای در حـال توسـعه اغلـب اعضـای این طبقـه جذب کارهـای دولتی می‌شـوند و معمولاً در 

مقابـل فـروش نیـروی فکر خود، مـزد با حقـوق دریافـت می‌دارند.
6. هنگام بحران یا تورم اعضای این طبقه شدیداً آسیب‌پذیر می‌شوند.

7. در کشـورهای در حـال توسـعه در بسـیاری از مواقـع برخـی از اعضـای ایـن طبقـه امکان دسـتیابی به 
حاکمیت سیاسـی را دارا هسـتند.

8. اعضای این طبقه دارای منشأ اقتصادی-اجتماعی یکسانی نیستند.8
 فـرض پیشـین ایـن بـود کـه دانشـجویان را جوانـان طبقـه متوسـط تشـکیل می‌دهند و طبقه متوسـط 
همان‌طـور کـه اشـاره شـد درزمینـه اجتماعی بدنه فعالـی دارد. اما بـه دو جهت این فرض ظاهراً نادرسـت 
اسـت زیرا که با توجه به شـرایط موجود افرادی که به سـمت دانشـگاه‌ها سـوق داده می‌شـوند هیچ‌کدام 
از نشـانه‌های متوسـط را بـا خـود همـراه ندارنـد -چه از حیـث خاسـتگاه اجتماعی چه ازنظـر دغدغه‌های 
فـردی- و دیگـر اینکـه تمایلـی به اجتماعی زیسـتن –البته به شـکلی فعالانه نـه منفعلانـه- در آنان دیده 
نمی‌شـود. بـه نظـر می‌رسـد بدنه ضعیـف طبقه متوسـط نتوانسـته خـود را بازیابـی و پایگاه‌های خـود را 
ترمیـم کند، ازجمله دانشـگاه‌ها. امـروز اکثر متقاضیان دانشـگاه‌ها افرادی از طبقات پایین جامعه هسـتند 

و یـا در بهترین حالت متوسـط پایین.

پ.ن:
1. بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط، دکتر جعفر هزارجریبی

Middle classes, Blackwell Publishers .)1999( .Boundreau, Anne .2
3. سلسله مراتب اجتماعی در دوران قاجار، احمد اشرف 

4. بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط، دکتر جعفر هزارجریبی
5. عباس کاظمی، شهروند امروز1390

6. مرکز پژوهش‌های مجلس،1380، پژوهش در خصوص طبقه متوسط
7. طبقه متوسط جدید در جوامع غربی و ایران، پریچهر ابراهیمی
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دانشـگاه امـروز، دیگـر آن کالبد پیشـرو در روند تغییـرات و تولید فکر را در کنجی نهاده‌اسـت و از آن 
هیـچ نمی‌دانـد. در اوضـاع و احوالـی که درِ دانشـگاه‌ها حـالا دیگر تقریباً بـه روی همگان باز شده‌اسـت، 
دانشـجو دیگـر نه‌تنها آن ذهن روشـن و پیشـرو سـابق خود را نـدارد بلکه حتی گاه‌گـداری از جو جامعه 

خویـش نیز فروتر افتاده‌اسـت.

امروز دانشـجویان از اکثریت طبقه متوسـطی تشـکیل می‌شـوند که در بن‌بسـت سیاسـی-تاریخی خود 
قـرار دارد. به‌گونـه‌ای کـه نقش‌پذیـری اجتماعـی‌اش صرفـاً بـه درگیـری منفعلانـه در شـرایط گوناگون 
از پشـت کامپیوترهـا و گوشـی‌های هوشـمندش خلاصـه شـده و نقـش اقتصـادی‌اش به‌عنـوان نیـروی 
تشـکیل‌دهنده سـازمان‌ها و نهادهایـی کـه در درون یـک سیسـتم بـه شـکلی در مسـیر یکسان‌سـازی 
ایدئولوژیـک و سنگ‌دلانه‌ایسـت کـه نقـش را بـه معنـای خدمـت در راه نهـاد و سـازمان به‌خصـوص 
می‌بینـد. نهـاد و سـازمانی کـه خـود در طـول رونـدی به قشـرهای بالایی ختم می‌شـود کـه می‌خواهد 
طبقـه متوسـطی این‌چنینـی را در جامعـه بسـازد. طبقه‌ای کـه نقش اقتصادی خـود را در حـد نیاز ایفا 

کنـد و کاری بـه کار مسـائلی کـه ممکـن اسـت منافعـش را تهدید کند نداشته‌باشـد.

تأکیـد بـه گزاره‌هـا و تئوری‌هـای منفعلانـه، کاذب و نمادیـن فردگرایـی و آزادی و برابری نظـر در حوزه 
عمومـی در گفتمـان مسـلط حـال حاضـر - و کمـی قبل‌تـر از ایـن در سـال‌های گذشـته- و سـاختن 
اسـطوره از گذشـته‌ای بسـیار درخشـان و یـا آینـده‌ای کـه در گـرو رجعـت بـه گذشـته اسـت؛ ضرورت 
وجـودی دانشـجو یعنـی »اکنـون« و »حـال« را از وی صلـب کرده‌اسـت. حـال در ایـن میـان همیـن 
جماعـت دانشـجویان از دل همـان طبقـه متوسـطی کـه پایگاه‌هایـش را یکی‌یکـی از دسـت می‌دهـد 
بیـرون می‌آینـد. دانشـجو یکسـره در میـان فضایـی پـر از اصطلاحـات و آموزش‌هـای به‌دردنخـور غلت 
می‌خـورد. او می‌دانـد کـه این‌ها شـاید بـه کارش نیاید امـا صرفاً در »مسـیر« قرار دارد. مسـیر موهومی 
کـه پشـت آن شـغلی بـا حقوقـی بخـور و نمیـر اسـت کـه از پـی‌اش هیـچ نمی‌آیـد؛ اما هر چه هسـت 

دانشگاه جدید، طبقه متوسط جدید
علیرضا خسروآبادی
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»مسـیر« اسـت. آن‌هـم در زمانـه‌ای کـه هویت معنـا زدوده شده‌اسـت و آدم‌هایش از صبح تا شـب برای 
کسـب »خـود« در خیابان‌هـا و فضـای مجـازی و فیس‌بـوک دنبالـش می‌گردنـد.

نمـود بیرونـی بـرای چهره‌هـای آن‌هـا وجـود نـدارد و هرچـه هسـت در نقص حضـور آن‌ها نهفته‌اسـت. 
جایـی کـه خلأیـی باشـد آن‌هـا، آن را پـر می‌کننـد. آن‌هم نـه با »حضـور« خود، بلکـه با غیـاب خود و 
رخصـت بـه حضـور اسـطوره ذهنی تازه متولدشـده خـود که خیلـی بیش‌تـر از این‌ها ضعیف اسـت که 

دیده شـود »آنچـه می‌خواهند باشـند«.

حـال دانشـجو در ایـن فضـا بایـد بیایـد تا به طبقه خود پشـت پا بزنـد. از هر کجـا می‌خواهد باشـد و از 
هـر طبقـه‌ای حـال او دانشجوسـت. کنـار میلیون‌ها دانشـجوی دیگر. مثل تصویـری که انسـان از درون 
کابیـن خلبـان یک هلی‌کوپتر می‌تواند داشـته باشـد. میلیون‌ها سـر بدون اجـزا و جزئیـات. او باید بیاید 
بـه دانشـگاه تـا بتواند پیشـرفت کنـد. بتواند اینی نباشـد که حالا هسـت و طی یک فرآینـد »رقابتی« و 
حسـاس از کناری‌هایـش جلـو بزنـد. از هم‌طیفی‌هایـش جلو بزنـد. از همـه و همه جلو بزند تـا در کمی 
بالاتـر در کابیـن خلبـان قـرار بگیـرد؛ و چیـزی کـه سـاخته می‌شـود منزلتی دروغین اسـت کـه از پی 

موفقیت‌هـای تحصیلـی و قرارگیری در »مسـیر« برمی‌آید.

همان‌طـور کـه در نظرسـنجی سـال 93 کـه از پاسـخ‌های داده‌شـده بـه پرسشـنامه‌هایی بیـن 1224 
نفـر دانشـجو برآمـده اسـت، رابطه فضـای مجـازی و فیس‌بـوک به‌عنوان یـک المان طبقه متوسـطی با 
رأی‌دهنـدگان بـه حسـن روحانـی رئیس‌جمهـوری فعلی کشـور بسـیار نزدیک اسـت. به‌گونـه‌ای که از 
بیـن رأی‌دهنـدگان بـه روحانـی قریـب به 60 درصدشـان در فضـای مجـازی فعالیت متوسـط رو به بالا 

دارند.

 همان‌گونـه کـه تهیه‌کننـده آمـار در مقدمـه بـر آن می‌گویـد مطمئنـاً نتایـج یـک نظرسـنجی به‌منزله 
یـک واقعیـت محتـوم در نظـر گرفته نمی‌شـود و صرفاً می‌توانـد رابطه‌ای میـان تئـوری و حقیقت برای 

تحلیـل برقـرار سـازد که چگونگی‌اش پشـت سـؤال‌های بسـیار زیادی پنهان اسـت.

در کنـار ایـن رقـم می‌تـوان آمـار دیگری را مربـوط به میزان خواسـت بـرای فعالیت سیاسـی در فضای 
دانشـگاه را مشـاهده کرد که حاکی از آن اسـت که اکثریتی 60 درصدی از دانشـجویان می‌خواهند که 

فضای سیاسـی در دانشـگاه‌ها رونق داشته‌باشـد.

و حـال در ایـن میـان در آمـار مطالعه مشـاهده می‌کنیم کـه گرایش حداکثری دانشـجویان در شـرایط 
فعلـی به‌سـوی شـعر و داسـتان اسـت و در وهلـه دوم کتاب‌های فلسـفی و تاریخی.

از میـان کسـانی کـه شـعر و داسـتان می‌خواننـد درصـد کمتـری و از میان کسـانی که تاریخ و فلسـفه 
می‌خواننـد درصـد بیشـتری اولاً هـم در تحصن‌هـای دانشـجویی حضور داشـته‌اند و هم خواهـان وجود 
فضـای سیاسـی در دانشـگاه‌ها هسـتند. ایـن به‌گونـه‌ای گویـی حکایـت از نشـت میان‌مایگی بـه درون 

دارد. دانشگاه 

امـا در ایـن میـان از نظر سیاسـی کمتر از نیمی از دانشـجویان مـورد مطالعه، گرایش‌های سیاسـی خود 
را در احـزاب فعـال در کشـور نمی‌بیننـد و در صـد کمـی از آنـان هـم گرایش‌هـای سیاسـی خـود را در 

اپوزیسـیون داخلـی و اصلاح‌طلبـان حکومتـی می‌دانند.
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برخی از سؤالات نظرسنجی سال 93 از میان 1224 نفر در چند دانشگاه کشور 1

طبقه متوسـط توان کنشـگری را  از دسـت داده است. تأثیر قدرتمند »میانجی‌ها« از سویی در شرایط فعلی جامعه به 
نحوی شـاید گفتمان‌های مسـلط طبقه متوسـط را در روندی ایسـتا و صلب قرار دهد. درحالی‌که چیزی که شـاید 
بسـیار لازمه گفتمان‌های دموکراسـی و جامعه مدنی اسـت روندی دینامیک و به وجود آمدن نوعی هژمونی پویا است.
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 صورت‌بندی اجتماعی-گفتمانی و سیاسی در سال‌های 1368- 1380 2

در وضعیتـی این‌چنینـی که از دانشـجویان و روشـنفکران طبقه متوسـطی در گذشـته »پیشـرو« و»بدون 
تاریـخ فعلـی«، شـاید عده معـدودی کمـاکان در جریـان جنبش‌های دانشـجویی و یا حرکت در مسـیری 
باشـند که جز علم‌سـنجی ماشـینی، بـه دنبال منزلتی انسـانی اسـت، پیوند خـوردن تکه‌هـا و جزیره‌های 
کوچـک در جریان‌هـای دانشـگاهی گوناگـون، به‌نوعـی آغـاز به وجـود آمدن قشـری نو گردد کـه منافع و 
تهدیدهـا و هویـت خـود را باز شناسـد و آگاهـی جدیدی را تولید کند. مرتبط سـاختن گروه‌های مسـتقل 
نشـریات، مجالت و انجمن‌هـای دانشـجویی، بـه نحوی شـاید همانند تیـری در تاریکی اسـت که به‌قصد 
مطالبـه و تجربـه قرارگیـری و درگیـری در حوزه‌هـای اجتماعـی و سیاسـی ازدسـت‌رفته کمـک کنـد؛ و 
همچنیـن ضرورت نقد در این شـرایط بیش از پیش شـایان توجه اسـت. درصورتی‌که نقـد درون گروه‌های 
طبقـه متوسـطی، از دانشـگاه‌ها و دیگـر تریبون‌های هرچند معـدود موجود رخت ببندد، دیگـر اندک امید 
باقی‌مانـده 16/8 درصـدی بـه روزنه‌هایـی که حقـوق جامعه و دانشـگاه را طلب می‌کنند، مبـدل به تهدید 

خواهندشد.
پ.ن:

1. اکنون دانشگاه، نوشته روزبه گیلاسیان
2. طبقه متوسط، محمدحسین بحرانی، انتشارات آگاه
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تان
داس

خسرو و فرهاد زیر سایه درخت، روی نیمکتی نشسته بودند. برگ خشکیده‌ای افتاده‌بود روی دست خسرو. 
فرهادگفت: فیلمِ اسبای آبی رو دیدی؟

خسـرو سـرش را بـالا آورد و بـه درخـت نـگاه کـرد. همـه برگ‌هـای درخـت سـبز بودند. چنـد پرنـده هم از 
شـاخه‌ای بـه شـاخه دیگـر می‌پریدنـد. خسـرو سـاقه بـرگ را بـه آرامی بـا نـوک انگشـتانش ‌چرخاند.

فرهادگفت: می‌دونی یه اسب آبی با صدتا ماده زندگی می‌کنه؟
خسروگفت: صد...تا!

فرهـاد گفـت: اسـب آبـی، نمـی‌ذاره یه نـرِ دیگه نزدیک اونا شـه، اگه یه نـر هوس کنه بیاد جلو، جنگ میشـه. 
یه جنـگ واقعی... بیـن دو تا حیوون.

خسروگفت: نه بابا... به خاطر صدتا ماده بی‌ریخت؟
فرهادگفت: اوهوم...به خاطر صدتا ماده.

خسرو نگاهی به قیافه فرهاد انداخت که با ابروهای درهم‌رفته به نقطه‌ای روی زمین خیره بود.
همـان لحظـه، فرهـاد رویش را گرداند سـمت خسـرو و گفت: درکش واسـت سـخته؟ تو باید خوب درکشـون 

کنی.
خسرو گفت: یعنی منم اسب آبی‌‌ام... حالام می‌خای بام کشتی بگیری؟... ریقو!

فرهاد گفت: واقعن دوست داشتی اسب آبی باشی؟
- بیشتر دوس داشتم پرنده باشم.

- حتمن عقاب! تا از اون بالاها بپری رو شکارات.
- آره... بدم نیستا... عقاب خوبه!... خیلی بالا میره.

نـگاه فرهاد برگشـت سـمت نقطـه‌ا‌ی روی زمین و گفت: وقتی جنگشـونو دیـدم با خودم گفتم آخـه چرا این 
دو تـا عوضـی نمی‌تونن باهم رفیق باشـن؟

خسرو برگ خشکیده را همانجا روی نیمکت بین خودش و فرهاد گذاشت.
خسرو گفت: صدتا ماده خیلی وقت میگیره... الکی نیست.

فرهاد گفت: مگه میشه یکی صدتا رو باهم دوس داشته باشه؟
خسرو گفت: عرضه می‌خواد... 

خسرو، شیرین، فرهاد
کاوه پورولی
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فرهاد گفت: عرضه به ادکلن زدنه؟... این پیرهنو کی گرفتی؟
خسرو گفت: دلت واسه یه اسب آبیهِ بی‌عرضه سوخته؟

- آره... نبایـد اینطـوری باشـه... می‌تونـن مثـل دوتا رفیـق با هم حـرف بزنن... خسـرو!... می‌دونی چـرا حیوونا 
تمـدن نـدارن؟... واسـه اینه کـه باهم حـرف نمی‌زنن.

- زندگی با صدتا ماده جا واسه حرف زدن نمی‌ذاره.
- تو یه اسبی!

- تـوام اگـه اسـب آبـی بـودی... اگه عرضه‌شـو داشـتی که با صدتـا ماده باشـی...  پنجاه تا‌شـو مـی‌دادی به یه 
نـر، تا باهاش رفیق شـی... بعدشـم کلـی حرف می‌زدیـن... تهِ تمدن!... امـا می‌دونی چی میشـد... آخرش همه 

ماده‌ها خوراکِ شـیر می‌شـدن.  
- مـن اگـه اسـب آبی بـودم... به جای اینکه با صدتا ماده بشـینم تو لجنای کنار رودخونـه... بعدم منتظر روزی 

باشـم کـه قـراره با یکی مثل خـودم بجنگم... به جاش با یـه ماده‌... کل رودخونه‌ رو می‌گشـتم.
خسرو ابروهایش را بالا داد و گفت: خوش بگذره! ولی سعی کن به بقیه هم خوش بگذره. 

و بعد هردو ساکت شدند وقتی که شیرین آمد. 
شـیرین آمد. با همان لبخند همیشـگی. با همان لبخندی که انگار هیچ‌وقت از روی صورتش پاک نمی‌شـود. 
بـا همـان ابروهـای پرپشـت و کمانی کـه مثل طاقی بود، سـردر موزه‌ای که چشـمانش را به نمایش گذاشـته. 
مـادرش هـم بـود. شـیرین همان مقنعـه صورتی را پوشـیده بود و همـان مانتوی سـفید را. مادر کنار خسـرو 
نشسـت. خسـرو دسـتی به شـانه فرهاد زد و از جا بلند شـد. برگ خشـک درخت روی نیمکت ماند. شـیرین 
بـا چشـم‌های درخشـانش بـه فرهـاد نگاه می‌کـرد. خسـرو دسـت‌هایش را روی دسـته‌های ویلچر گذاشـت و 
شـیرین را بـه سـمتی برد کـه درخت‌هایش بلندتر و سـبزتر بودند. وقتی دور می‌شـدند، شـیرین دسـت‌های 

کـج و کولـه‌اش را برای فرهاد تـکان می‌داد.
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»بـا همـه قـدرت رویـا بپرورید« عنـوان کتابی نوشـته سـابینه فـون دیرکه اسـتادیار دانشـگاه 
پیتزبـرگ اسـت کـه توسـط محمـد قائـد و تحـت عنـوان »مبـارزه علیـه وضـع موجـود: جنبـش 

دانشـجویی آلمـان 1955-1985« بـه فارسـی ترجمـه شده‌اسـت. 

»بـا همـه قـدرت رویـا بپروریـد« تاریخچـه‌ای از نقـش وسـیع و پرنفـوذ پادفرهنـگ بـر زندگـی 
بـا بررسـی  فرهنگـی و سیاسـی در آلمـان غربـی اسـت. سـابینه فـون دیرکـه کتـاب خـود را 
پیدایـش جنبش‌هـای پادفرهنـگ در آلمـان غربـی در طـول دهـه 1950 آغاز می‌کند. او سـپس 
بـه جزئیـات نظریـات جنبـش دانشـجویی 1960 و انطابـق آن‌هـا بـا تئوری‌های مارکـوزه، آدورنو 
مفهـوم  بـه  دانشـجویی  تهاجـم جنبـش  مـورد  فـون دیرکـه سـپس در  بنیامیـن می‌پـردازد.  و 
»بورژوایـی« خودمختـاری هنـر و فرهنـگ می‌نویسـد. او سـپس نتیجه گسـترش زیبایی‌شناسـی 
رادیـکال و تاثیـر آن بـر تروریسـم چپ‌گـرا در فضـای سیاسـی آلمـان را برمی‌شـمرد. فصل‌هـای 

بعـدی بـر مجلـه تاگـز، جنبـش زیسـت‌محیطی و خیـزش حـزب سـبز تمرکـز می‌کنـد.

لبـاس  در  و  می‌پوشـند  خـود چشـم  تحصیـل  از  کـه  می‌نویسـد  دانشـجویانی  از  دیرکـه  فـون 
کارگـری بـه صفـوف مبـارزه در کارخانه‌هـا می‌پیوندنـد. او جنبشـی دانشـجویی را می‌نمایاند که 
پـا بـه پـای متفکـران و روشـنفکران معاصـر خـود بـه مطالعـه فرهنـگ و جامعـه می‌پـردازد و به 
فرهنـگ بی‌پایـه سـاخته دولـت حملـه کـرده و یک سـبک زندگـی بدیـل می‌آفریننـد. در نهایت 
در نتیجـه سـرکوب حکومتـی، گروهـی از فعالیـن سـابق دانشـجویی گروهـی بـا نام ارتش سـرخ 
تشـکیل داده و بـه تـرور و مبـارزه مسـلحانه روی می‌آورنـد. قسـمتی از کتـاب بـه ایـن مسـاله و 
واکنـش دانشـگاه بـه ایـن حرکـت می‌پـردازد. فـون دیرکـه  سـپس همایـش سراسـری دانشـگاه 
دانشـجویان  فراخـوان  بـه  کـه  همایـش  ایـن  می‌کشـد.  تصویـر  بـه  را   1978 سـال  در  برلیـن 
اشـپونتی و بـا حضـور همـه گروه‌هـای مخالـف وضـع موجـود برپـا شـد، یکـی از نقـاط عطـف 

جنبـش دانشـجویی در آلمـان اسـت.

فـون دیرکـه اثـر خـود را بـا ایـن سـؤال بـه پایـان می‌بـرد کـه آیـا تحولاتـی کـه در ایـن کتاب 
دنبـال می‌شـود_ از انتقـادات تحـت تأثیـر مارکسیسـم از فرهنـگ و جامعـه تـا مواضـع متمایزتر 
و کمتـر اصولـی چـپ_  موفقیـت ایده‌هـای رادیـکال را نشـان می‌دهـد یـا خیانـت آن‌هـا را. این 

کتـاب سـهم مهمـی در فهـم مـا از تاریخ جنبـش دانشـجویی دارد.

اب
ی‌کت

عرف
م

بــا همه قدرت رویا بپرورید

عنــوان فارســی: »مبارزه علیه وضــع موجود: جنبش 

دانشــجویی آلمان 1985-1955«

نویسنده: ســابینه‌فون دیرکه

مترجــم: محمد قائد

ناشر: انتشــارات طرح نو

بهنام ذوقی

Maurits Escher



ماه‌نامه زمستان    شماره سوم    اسفند5093

امیربهادر مرادخانی

خانه
گار
ن




